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 والیریا اندریوواداکتر 

 (به زبان روسی« سنترال آسیا»)برگرفته از سایت انترنتی 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1058162760 

 

 :کیدولت ازبافسانه 

 «فنیاکان کبیر و خیالپردازی های تاریخی کریمُ»
 فصل نخست

تا  دوچنین افسانه ها  یمرکز یایدر آساما . هایی هستسطوره ا نیزمگوشه یی از  هردر 

ازبیک ها گویا این که یگری و د «ی قرغیزهاساله دولتدار 2200 گویا تاریخ»یکی : داریم

 .می پردازیم دوم مورد قیدق یسبه بررند. در این جاشابکدام وقتی صاحب دولت بوده اصلا 

 

به تاریخ  کریمف در سخنرانی خود در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل

از سه  شیببه و  ددار اعماق سده هادر  شهیمن رخلق  خیتار» :گفتچنین  1993سپتامبر  28

 «.می رسدهزار سال 
(Каримов И.А. Выступление на 48-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 28 сент. 1993 г.//Стабильность и реформы, 

Москва, "Палея", 1996, с. 359). 
 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1058162760
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1058162760
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 تابناک و درخشان تمایل هر توده یی که کم و بیش به خود ارج قائل است، به داشتن پیشینه 

نیاکان پیروزی های روشن است هرکسی از شنیدن داستان های قابل درک است. آن باستانی 

، فرمانروایان دادگر شان( و کارروایی های و سر افگندگی های خود )کمتر شکست ها

و لشکرکشی های شان جهانگشایان بزرگ،  سپهدارانجنگاوران دلیر و ها در باره داستان 

 . ستاو دلپسند بس دلانگیز  شاد می شود و برایش

 

یش از حد افراطی و ببرجسته برخورد  ثالم هر چیز حد و اندازه یی دارد.درست، اما  نیا

 قیکستان، دقیازب یجمهور -نسبت به گذشته تاریخیآشکار و گزافه گویی لگام گسیخته 

نردبان  ممثلجمهور، به عنوان  سییر مفیکر -تر قیدقاز این هم آن، و فرمانروایان تر، 

 .است آنپیرامون و مناطق  تدر تاشکنکنونی مراتب قدرت 

 

از نوادگان درک است که بهتر است قابل ناگفته پیدا و هویداست که این آرزومندی هم 

کارگر  -بود تا این که از بازماندگان کسی مانند بابامراد میرزایف ایفاتح آس -تیمور کبیر

 کیجو و  زهیستجنگره و چهار همسر که  پزیآشپز پلو -چایخانه و یا یوسف جان اکه

به عظمت کنونی کستان یازب یرهبر یهاادعاتا چه اندازه اما  دارد.بچه گرسنه  نیدوج

 می کوشیم این موضوع را بشکافیم. است؟ هیقابل توج یخیتار

 

 کیش شخصیتکستان امروز، یدر ازب»: ندنوشت «گازتا اینوا»چند سال پیش در روزنامه 

بازار پرآوازه  اخترشناس-بیگ الغو بنیادگذار شاهنشاهی بزرگ  -فاتح موریت -یرکبسپهدار 

 (. 2003/06/26گازتا، ای. )نوایافته استگرمی 

 

ستان بتواند استوار روی پاهایش بیستد و بر کشور فرمان براند، کیرهبر ازب...و به برای این که 

 را پدید بیاورد و« نوی خیتار»و  دازدبپر  یکیدئولوژیابازنگری  ینوعبه ی چون و چرا ب دیبا

 نماید.زرگنمایی بو افسانه آفرینی  کیدور و نزددر باره گذشته های 
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عصر »قدرت را از یک  ارث بریباید رشته  -مساله ساده و قابل درک است: از یک سو

به سوی خود کش کرد و از سوی دیگر، باید عظمت خود را با سیه نمایی دوره تسلط « زرین

 راتوری روسیه و در پی آن شوروی برجسته گردانید.    امپ

 

در درست آن گاه است که  آری! برای حفظ قدرت باید در باره آن افسانه پردازی کرد.

به بیخی روشن است که  وذهن نشین می شود « کبیر نیاکان»مفهوم های عادی ک یازباندیشه 

 شود.« موریت ریام»چنین نیای کبیری  یعیطبگونه 
(Каримов. И. Не сбиваясь, с. 23). 

 

 نیجانش ، گوییک هایازبپیشوای نو  ، ِموریتبا رستاخیز کیش  که ستیبه گفتن ن یازین

 شیپ یمنطقبه گونه « کبیرنیای »وجود  زیرا نفس .شودو ادامه دهنده راه او می بلافصل 

 را به دنبال دارد. « بزرگنوه »ضرورت داشتن فرض 

 

به نظر نخست در نگاه است که تر و مهم تر از آن  دهیچیپ« دان تیمورفرزن»برپایی اردوگاه 

ی استیعنصر و ابزار سبل  ،ی نهملغرور  یزخم تن یبراتنها مرهمی آرامبخش  نیرسد. ا یم

و  «عظمت» کیدئولوژیا هیتوج -خاصهدف مشخص و  اریبسدر راستای مشی متوجه است 

 .یکنون میرژ «تیابد»

 

به  ،«هیروس یناج چونانکستان یازب» کانسپت مفیکر یپردازان ادب هیظرنبایگانی  دربه ویژه 

 Tokhtamysh توختامئش-غولانخان اردوی زرین مبر رهایی بخش تیمور  یروزیپ لیدل

داد  فرصتبه روس ها و  نجات دادها مغول  و انتاتاریوغ از را برای همیش  هیروسگویا که 

 «.ملموس می باشد را پی ریزی نمایند؛ دولت روستا شالوده 
(Рахманалиев Р. "Амир Темур Великий", М., 1999, с. 5). 

 

 چگونه امیر تیمور ازبیک شد؟ دولت ازبیک از کجا پدید آمد؟

  ....که او، بلما، فرزندان موجب افتخار نه تنها  موریت تیشخصکریمف باری گفته بود: 
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(Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы 

безопасности, условия и гарантии прогресса. Ташкент, 

"Узбекистон", 1997, с. 135). 

 

پس از فتوحات کنونی  یمرکز یایآسبخش بزرگ  به گونه یی که از تاریخ می دانیم،

در نیمه نخست سده چهاردهم  .ی گردیدتاغَچَ -اواولوس پسر دوم شامل خان  زیبزرگ چنگ

ولستان گم -شمال خاوری :گونه نهایی به دو بخش فروپاشیددولت چغتایی ها به 

Mogolistan باختری روی هم رفته زمیندار و مسکون )ماورالنهر(.  بکوچ نشین و جنو 

 

)گستره بود و باش مغول های سرازیر شده از ]نویسنده برای این که این مغولستان ثانوی 

با که با گذشت زمان  ق تر دشت قبچاقدقی -مغولستان به آسیای میانه و دشت های قزاقستان

با سرزمین و کشور مغولستان کنونی ( تورکی زبان شده بودندتوده های بومی آمیزش یافته و 

روش را در پیش  ینعوضی گرفته نشود، در همه جا مگولستان آورده است. ما هم ناگزیر هم

در قزاقستان ت قبچاق گرفتیم. اما روشن است که منظور از مگولستان بیشتر همان گستره دش

 گ.[-.که زیستگاه قبایل کوچی تورکی زبان و مغولی یود  است

 

 1347که در سال  یتا زمان -فرمان می راندند ییجغتابازماندگان هر دو کشور  در آغازدر 

 را کشت. قازان خان -ماورالنهر مستقلخان  نیآخرو کرنا لهیقب ریام- Kazagan کازاگان

نبود، لقب خان را نپذیرفت، بل لقب   Chinggisids بار چنگیزاز تکازاگان  چوناما 

دست نشانده چنگیزی را همچون  های «خان»برگزید. در این حال، را  «ریام»متواضعانه تر 

گه داشته بود. ننار خود کنداشتند، در  یقدرت واقع چیه شب بازی که مهیخهای عروسک 

عبدالله در  -از مرگ پسرشتر پس  ، دقیق Kazaganکازاگان پس از مرگ یما به زودا

گنگی  لیه دلارفت که بفرو  یی لهیرج و مرج کامل قبدر گود هکشور  ،1360حوالی 

می  سمیفئودالآن را  یستیمارکس یمیبه عادت قدبنا هنوز هم تاریخنویسان از  یاریبس

 خوانند.

 

با  Tuglukتوغلوق تیمور  -به رهبری خان نیرومند Moghulistanولستان گکوچیان م

، به یدولتساختار رو  نیو از ا باطنظم و انضبرخوردار از  ینظامنیرومندتر زمان داشتن سا
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روا می ستم  بر باشندگان آن و  آغاز به تاخت و تاز بر ماورالنهر ناتوان نمودند منظمگونه 

 داشتند. 

 

 با دی)نباه آیند« تیمور کبیر»قبیله همتیره و تبار  -قبیله برلاساست که  شایان یادآوری

فروپاشی ماورالنهر واحد داشتند.  ، شرکت بلافصلی دراشتباه گرفته شود( موریت توغلوق

عموی تیمور، همراه با بیان سولدوز  -حاجی برلاس -چون همانا پیشوای قبیله یی آن ها

suldus خانوداه اش را پسر کازاگان را بر انداختند -(، عبداللهز)پیشوای قبیله سولدو ،

     .باژگون کردندخان چنگیزی را  رینخآتخت و با این کار کشتند 

 

قرشی یا ش )ئکدر نزدیکی شهر  Iglar ایگلر خواجه کدهفرزند ده -خود تیمور کبیر آینده

 . بود  Taragayتاراگای  به نام برلاس لهیقبرهبران از  یکی(، پسر کنونی یکارش

 

شماری از پژوهشگران  .ستیاخته شده نشنبودند، تا کنون مغول  ایرک وتها برلاس این که 

شایان مغولی بودن آن ها اند.  تورکی بودن و شمار دیگر هودارسرسخت نسخه  هوادار

یی پذیرا  دیدگاه  اپورتونیستی در زمینه یکیازبتاریخنگاری معاصر ر یادآوری است که د

  شده بودند.مغول های تورکی زبان که: برلاس ها مبنی بر این مسلط می باشد برای همه 

 

 لهیقبسرشناس اعضای  همه  ،شناس برجستهخاور -Yudin VPبنا به مدارک و. پ. یودین 

 )الاغ( بودند.  «ایشک» مستعار های نامیا  هادارای لقب برلاس 
(Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами 

востоковеда. Алматы, 2001, с. 131). 
ز کجا منشا گرفته است، یودین در این باره چیزی نمی گوید. تاریخ اچیزی این که چنین 

 نویسان معاصر ازبیک هم در زمینه توضیحی نمی دهند.

 

یک امر معمولی  برای انسان های گذشته ]یادداشت گزارنده: روشن است چنین چیزی  

شناسان از روی پنداشته می شد. برای نمونه در ایران پیش از تاریخ، در دوره کیانیان، همه سر

اسپ های شان شناخته می شدند و لقب اسپ های شان را در پایان نام شان یدک می 
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کشیدند. مانند گشتاسپ، لهراسپ و... همین گونه می دانیم که همین اکنون هم نام های 

به گونه یی با نام های جانوران پیوند دارد: مانند مدودف خانوادگی بسیاری از روس ها 

ژورافلیف )برگرفته از مرغابی(... این خرس(، زایتسف )برگرفته از خرگوش(، )برگرفته از 

از روی الاغ های شان از هم شناخته می شدند و در پایان نام های گونه شاید برلاس ها هم 

 [گ.-را یدک می کشیدند« ایشک»خانوادگی شان  

 

به جای و یخت رگ س پار به از دست مغولان  برلاس یحاجود، در فرجام ببه هر رو، هر چه 

که نزد یی  هیهمسا لیقباهم و سپس تیمور زرنگ و پرشور در آغاز در راس برلاس ها او 

او  یداستان ظهور امپراتوردر این جا ما قصد نداریم ما آن ها پناه می آوردند، قرار گرفت. 

از ارد. نوشته دست داشته گنجایش چنین چیزی را ند واین رشته سر دراز دارد  را بازگوییم.

 را یادآور می شویم.از نکات مهم  برخیتنها این رو 

 

 کوچتباری دو گروه  یمرکز یایدر آسو موثق منابع معتبر بر پایه  ،چهاردهمسده از سر 

ها ول گمحضور داشتند. « ها ییجغتا»و ( ی تورکی زبان شده)مغول ها« ها ولگم» نینش

هر  گرفته نشوند.اشتباه اصیل با مغولان ن ولاگاین مبودند. باید متوجه بود که زبان ی رکوت

مگولی؛ از دولون ها  عمده لیقبا انیدر م این ها دارای خاستگاه تورکی بودند.بیشتر چه بود، 

Dolon، نئوگیت ها nyugeyty، کلوچ ها kaluch،  کنگل ها Kangl رده ب..... نام و

همچون مگول ها و کاملا  ندی بودندمنشاء همان روی هم رفته دارای یی هاجغتامی شود. 

 خاستگاه ترکیبی )آمیزه یی( داشتند. 

 

و جور جمع  به گونه، Miankalین گونه، در وادی رود زرافشان در ناحیه شهر میانکال ا

در برابر  پبروزمندانهکه  ندردک یم یزندگ( نیتَخُ)قبچاق های  شمار بسیار ختای قبچاق ها

-1759، 1746 های )در سال جنگیدندو ش ادر برابر همه ارت و یدندشور ریام دولت

را با یورش سمرقند را به محاصره کشیدند و بخارا (. حتا باری هم 1821-1825، 1761

 گرفتند. 
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 کردند. یم یزندگ  dzhalairyو جلایرها Naiman نایمان ها  ،سمرقند تیولادر 

زیر فرمان  یاسم اریبس، که داشتند و حاکمان خود را اولوس خود جلایرها در ماوراالنهر حتا

باشد چنین کرد و اگر ممکن سرکوب را  اولوساین  موری، تبودند. راستش خانکدامین 

پهناور خود پراکنده ساخت. دوغلات ها یا مختلف دولت  یهابه گوشه  بگوییم، جلایرها را

 . داشتنداولوس خود را هم  duglats (Dulats)دولت ها 

 

باشندگان اسکان یافته )زمیندار( ه عنوان ها حتا بک یازباره بدر  یاتاطلاع چیهدر این دوره 

 در دست نیست.

 

برای نخستین بار در باره اولوس جداگانه ازبیک تنها در سده پانزدهم یادآوری می شود که 

 ابوالخیر خان پیوند زده می شود. حاکم مولا با نام عم

 

کنونی در تار در قلمرو قزاقستان که در شهر او مور،یتو نا به هنگام  یمرگ ناگهان ازپس 

دیده از جهان ( 1405 وری ربفدر ) نیبه چ هنگامشرس و دیرلشکرکشی دیرآغاز 

 دیری  نپایید.دولت او فروبست، 

 

بر سر تاج و تخت چنان کشتار و  فرزندانش که سرد نشده بودخاک  رتیمور دهنوز جسد 

در این  .توانست جلو آن را بگیرد نمی یزیچ چیه ، که خونریزی بزرگ را به راه انداختند

در واقع  می کردند. ها کمک  به آنوالیان و رهبران  قبایل با پویایی  -نبردها، امیران

 -فرجام در زمان شاهرخدر هم عمر نکرد و پنجاه سال حتا  شپس از مرگ موریتامپراتوری 

 فروپاشید.گانه پسرش به چند استان جدا

 

خش ب درز افتاد و جانیاولوس آذربا یفرمانروا -مورینوه ت -در سپاهیان عمر 1406به سال 

 رانیحاکم غرب ا -موریت گرینوه د -. ابوبکربرلاس کشته شدند مردان تیاز جمعبزرگی 

در که کوچی ابوالخیر خان )ک ها ی، ازب1427در  افزون بر این،. دست به کشتار آنان زد

 گریارتش نوه د ایردریستپ های کنار اس یکی( در نزدخواهیم نوشت شتریبباره او در زیر 

، در هم (کشتندبه دستور پسرش او را عد چندی ب)که را بزرگ  اخترشناس -گیالغ ب -موریت
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نیاکان  و ماهرانه پیرومندانه  بس ی معاصرک هایازب «نیاکان کبیر»از  یبرخگونه،  نیاکوبید. 

 و سر به نیست کردند.نابود کبیر دیگر شان را 

 

میلادی شیبانی ها روی کار آمدند.  1500ری ها در آسیای مرکزی به سال به جای تیمو

 اکنون می بینیم که شیبانی ها چه مردمانی بودند و از کجا سر بر آوردند؟ 

 

 و (ی خان گرفته اندجوجپنجم  پسر  Shayban شیبان  -نیای خود )نام خود را از انیبانیش

( «یخاکستراردوی ») کوچ نشین خود رااولوس کوچک  Batu یی هاحمله باتو هنگاماز 

از دید  در ترکیب اردوی بزرگ یا اردوی زرین در گستره باختری قزاقستان کنونی داشتند.

شامل بود: قوشچی ها  لهیچهار قبمتشکل بر  خانوادهتباری، در بافتار شیبانیان پانزده هزار 

Kushchi، نایمان هاNaiman بویراق ها ،buyrak  قرلق ها. و 

 

ه به چند جزونشمار مبدل  و در نتیفچندین سده یی به یک توده   یتیجمع در اثر رشد انیبانیش

ر خان یه نام ابوالخکسی ب شانیا انیپانزدهم، از منخست سده  مهیاما در نفروپاشیدند.  شاخه

به  1429در  نمود و جیبساران خود را بسر برآورد و در پیرامون خود خویشاوندان و همت

  Mangyt منغیت و منسجمنیرومند  لهیبا کمک قباو توانست ن برگزیده شد. عنوان خا

نام گرفت. « دولت ازبیک های کوچی»دولت به بس نیرومند کوچیان را پی ریزی نماید که 

قپچاق دشت  دولت گستره پهناوری را که هسته آن را استپ های  نیا ییایبه لحاظ جغراف

باختر تا در کسپین  یایدرنونی می ساخت و  از ک( قزاقستان میانی) یمرکزیعنی بخش 

 در خاور در بر می گرفت. شابلخ اچهیرد

 

دولت ازبیک های »در این جا پرسشی مطرح می گردد مبنی بر این که چرا این دولت 

در بالا نام گرفت؟ زیرا چنین قبیله یی در واقع هیچگاهی  وجود خارجی نداشت. « کوچی

شامل  لهیچهار قبمتشکل بر  خانوادهدر بافتار شیبانیان پانزده هزار از دید تباری، » گفتیم که 

گمان «. قرلق ها و  buyrak، بویراق ها Naimanنایمان ها ،Kushchiبود: قوشچی ها 

اردوی حاکمان  نیبزرگترپرآوازه ترین و از  یکی-می رود که این نام به افتخار ازبیک خان

 پرافتخار او می شمردند.وارثان را گذاشته شده بود. شیبانیان خود  ییطلا
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]یادداشت: به گونه یی که در تاریخ بارها دیده شده است، بیشتر پادشاهان برای مشروعیت 

بخشیدن به تاج و تخت شان و با توجه به این که پادشاهان همواره بنا به پیوندها و رشته های 

ود را به یکی از دودمانی موروثی بر تخت می نشسته اند، به محض قدرت یابی، خ

فرمانروایان گذشته منتسب می دانستند و این گونه برای خود مشروعیت دست و پا می 

بابر هم برای  روشن است آسیای میانه از این سنت مستثنی نیست. برای نمونه،نمودند. 

در چنگیزخان می خواند.  بازماندگانمشروعیت بخشیدن به پادشاهی خود، خویشتن را از 

ن رییس جمهور قزاقستان شجره آقای نظربایف در تابلوی بزرگی روی دیوار موزه نخستی

کشیده شده است که در آن نشان داده شده که گویا او از نسل بزرگترین خان های قزاق در 

عین داستان است. از این رو، بسیار دشوار است  . در این جا همبوده باشدسده های گذشته 

تی ابوالخیر خان کدامین پیوندی با ازبیک خان داشته بود یا اکنون تثبیت کرد که آیا به راس

آوازه را در میان مردم افسانه یی این که برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، چنین 

 بود. انداخته

 

آن چه که از دید تاریخی تثبیت شده به شمار می رود، این است که شیبانی نام جوان ترین 

 نمی توانند از بازماندگان ازبک خان باشند.بپذیریم، شیبانیان پسر جوجی خان بود. اگر چنین 

پسر او، یعنی ازبک خان هم زیرا ازبک خان از نوادگان مستقیم جوجی خان بود و شیبانی 

 باید یا برادر زاده و یا هم خواهر زاده شیبانی خان بوده باشد. 

 

ن ازبک خان می شمرد. این بحث دیگری است که ابوالخیر خان شیبانی خود را از بازماندگا

دیگر نیاز به کاوش های جدی یی دارد که آیا او به راستی از بازماندگان ازبک خان بود یا 

برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش چنین چیزی را همان گونه که در بالا گفتیم، این که 

 [گ.- بود. بافته

 

ه منابع قابل اعتماد تاریخی برای هر چه بود، درست برای حکومت ابوالخیر خان بود که بر پای

در دوره پادشاهی حال،  نیبا ابه کار برده شده بود. « کیاولوس ازب»اصطلاح نخستین بار 

ی که سرعت( خانه جنگی این دولت را به همان 1469-1468) او نیپسر و جانششیخ حیدر 
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ن های شیبانی سلطاکشته شد و  دریح خیشخود  پدید آمده بود، به همان  سرعت نابود کرد.

 نزد خان بومی چنگیزی گریختند.   آستاراخانه به بازماند

 

]برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر نگاه شود به: تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر، نوشته 

 [گ.-1377میرزا شمس بخارایی، تهران، 

 

 ند،بزرگ شده بود پرورش یافته و  در آستاراخانشهزاده شیبانی که ، دو 1500در سال 

 دست به یک ماجراجویی خطرناک  زدند و در میان یبانیبرادران محمد و محمود ش

آستراخان آغاز به گردآوری افراد وفادار به خود از جمع منغیت ها نمودند حاکم  ردستانیز

رزمجویان را کوچک  میت کیو ( کرده اندیاد  Nogai ها ها آن ها را به نام نوگایی )روس

  و بر آنان پیروز شدند. وریان شتافتندو به جنگ تی آراستند

 

را بگیرند. در  بخارا و سمرقندشایان توجهی بدون مقاومت توانستند  1500در شیبانیان 

و  lbarsشیبانی به نام های ایلبرس سلطان  از شاهزادگان یگریگروه د 1511حوالی 

ارتش  کیبا توانستند بدون برخوردن با کدامین مقاومت، Bilbars بیلبرس سلطان 

شان نام بر نوک نیزه های شیبانیان بودند که  ایناین گونه،  را بگیرند. وهیکوچک، خ

به ارمغان ، به آسیای مرکزی نداشت یواقعگونه بار تباری  چیهدر آن هنگام که  را« یازبیک»

  آوردند. 

 

عنایت چندانی به کستان یازب یدولتمعاصر   historiosophyتاریخ نگاریحال،  نیبا ا

شیبانیان در  ،یانموریبا ت سهیکه در مقابه گونه  دادگرانه یی می پندارد و شیبانیان ندارد 

شایان کار هیچ  ،تصرف قدرتجدا از شیبانیان در واقع،  موارد بازنده هستند.از  یاریبس

 این گونه نمی توان بر آنانان بالید، نازید و افتخار کرد.   و ندادند انجام توجهی 

 

پارسیان )اسماعیل صفوی( کشته در جنگ با  1510 دریبانی )شیبک خان( شمحمد خود 

از شکست از پس ساختند.  پیماییو صفویان از کاسه سر او جام طلاکاری شده باده  شد

خان نشین چهار شیبانیان  1512در سال به گونه یی که  او فروپاشید.واحد دولت  ،پارسیان
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به دست  ندسمرقو  بخاراخان  نیآخر -من خانموالابو، 1598در سال )خانات( داشتند. 

چنگیزیان  -نشادودمان خویشاوند  ه جای شیبانیانآن گاه بشد.  سر زدهپیرامونیانش 

 بودند، فرمانروایان جوچی  ناگکه همین گونه از بازماند (یا استرخانی )هشترخانی آستراخانی

 ند.شد یمرکز یایآس

 

ی القاءنمودند، مرکز یایدر درون آسرا  «کیازبهاد قوم نامن»که  یی یاصلعناصر  ،گونه نای

عبارت بودند از قبیله منغیت )نوگایی ها( و نیز شَیبانیان یا شِیبانیان که به نوبه خود متشکل 

شیبانی خان گرد  -که زیر چتر نام رهبر خودکوچک تیره های رنگارنگ بودند بر اتحادیه 

 آمده بودند. 

 

طایفه و قبیله   92ی شود که ملت ازبیک آینده متشکل بود بر چنین پنداشته م یسنتگونه به 

تاریخدان معاصر تثبیت نموده است،  -گونه یی که سطانفاما، به  برخاسته از دشت قبچاق.

اقوام تورکی زبان و غیر تورکی  تیکثرطایفه و قبیله در بر گیرنده همه نام های ا 92این 

 «.گردیده است زبان باشنده آسیای میانه در آن هنگام می
(см. подробнее - Султанов Т. Кочевые племена Приаралья в 

XV-XVII вв.// Вопросы этнической и социальной истории. 

М., 1982). 

 

انتروپورلوژیست سرشناس، ازبیک های  –کوهناهی ک. درست به همین دلیل، به گو

آشکارا  ندگانینمامیان آن ها هم  دربس ناهمگون.  نداز دیدگاه نژادی، تباری ا کنونی

و همین گونه شمار فراوان افرادی که به درجات « نگولوییدیبه شدت م»هم  و اروپاییدی

 مختلف در اثر آمیزش گروه های تباری گوناگون به میان آمده اند.
 (Дубова Н.А. Современные антропологические 

совокупности и этнокультурные общности на территории 

Средней Азии// Расы и народы. Выпуск №27, 2001, с. 107). 

 

کوچی اولوس »از  شیب یزیک چیازبprotonatsion این گونه  شبه ملت یا پروتوناسیون  

های ک یبازز ا یاریسباین در حالی است که ابوالخیر شیبانی نیست. « نامنهاد ازبیک
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نگردیده و در سرزمین های شاهزادگان های  ییحاضر به شرکت در ماجراجو «ابوالخیری»

  ماندگار شدند و با این کار به گونه بلافصل در  قزاقستان یها در استپبودوباش خود 

 .نه کیازباما به هیچ رو  ،مشارکت ورزیدند قزاقملت  یریگشکل

 

است آن  یخیپارادوکس تار»باره نوشت:  نیدر ا Yudin از همین رو هم بود که یودین

می خوانند و « قزاق»خود را قزاقستان،  یها استپباشندگان  –کیازبقوم بخش عمده که 

غیر ازبیکی تورکی زبان گان دیگر ازبیک نامیده نمی شوند. این در حالی است که باشند

، پس از خاور دشت قبچاق در جمع خودک یازب لیقباآسیای میانه با پذیرفتن شمار معینی از 

 (.153)ص  «د.ونشمی ک شناخته یان ازبهمه به عنو 1917از سال 

 

« دولت ازبیک های کوچی»چون  هایی« لتدو»به هر رو، در آن برهه، شمار بسیار بزرگ 

کوروچوک  ، اوروس خان،Dzhumadukدولت های: جمعه دوک  -شتند؛ مانندوجود دا

Kuyruchukتوخته ماش، بارک خان ،Tokhtamysh   ...دولت ها»این گونه معمولا و »

یعنی زمانی پدر آن را  ،سوی یک نسل و بسیار به ندرت از سوی دو نسل پدید می آمدند از

 از دست می داد. پسرسپس پی می ریخت و 

 

بودند. در  تیکامپوزدارای بافتارهای پیچیده و  «دولت ها» نیا همهباشندگان از دید تباری 

که شامل می شدند  مختلفمربوط به قبایل گوناگون  فیطواترکیب آن  قبایل، بیشتر 

از جایی به جای دیگری می کوچیدند و گاهی هم بهتر های چراگاه  یدر جستجوپیوسته 

دست به لشکرکشی های خودسرانه به خاطر به دست آوردن  طعمه می یازیدند و یا هم  از 

 ان نیرومندتر می گریختند.دشمنترس 

 

   هایی چند:نتیجه گیری 

ی و در هیچ گزارش تثبیت شده باشندگان خیع تارمنبهیچ در  ستمیب اوایل سدهتا  .1

مستقل  («اتنوس»تبار )خبری تثبیت شده و واضحی از ازبیک ها همچون یک  یحلم

ها که برای تشخیص باشندگان « سارت»اتی چون اصطلاحتنها دیده نمی شود. 
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قرغیزها، ترکمان ها و  آسیای مرکزی به کار می رفت،  [شهری ]و بازرگان زمیندار

 ق ها دیده می شود. اما چیزی به نام تبار ازبیک به چشم نمی خورد. قزا

 

 کیازب -ها قزاق» درازای سده های پانزدهم و هفدهم اصطلاح عجیب و غریب در   -2

در ویژه به شده بود که بیشتر  جیرا اریبس  ،«قزاق ها -ک هایازب»رعکس ب ایو  «ها

 یو مرکز یجنوبمناطق  ینعیدشت قپچاق،  یها نام ساکنان استپ یارسپمنابع 

 یاد می کردند.ها این نام  اکنونی را بقزاقستان 

 

نسبتا به کنونی  یک هایازبیعنی نیاکان نخستین بلافصل  «یخیتار» ازیبک های -3

کستان یازب و در واقع از خارج به گستره در صحنه تاریخ پدید آمدند یتازگ

امات این کشور، ازبیک ها ]یعنی برخلاف ادعاهای پیوسته مق. ه بودندآمدکنونی 

 گ.[-باشندگان بومی این سرزمین نه بل که مهاجر اند

 

 کدام طایفه یا قبیله مشخص که در پیرامون آنبرخاسته از  ها« کیازب»این 

، بل بودندنکدامین پروسه های اتنوژنیز )ریختیابی تباری( صورت گرفته باشد، 

 .بود خان یبانیش اندگنوادولت کوچی باشندگان عمومی نام  -«ازبیک»که 

 یذهنیک رشته عوامل به کنونی بنا کستان یازبگستره باشندگان  رب« کیازب»نام خود   -4

 .ه استافتیگسترش  صرفا تصادفیجهات  یاریو از بس

 

 :یمرکز یایآس خیتارفشرده 

یک در را دشت قپچاق کوچروان ناهمگون و نامتجانس از دید تباری خان  یبانیش محمد

 خان های مگولستان تیحما با و رداندمی گ متحد  منسجمتی کم و بیش تشکیلات دول

Mogulistan  به منقاد تیموریان آغاز و ( شان به چند تا می رسید شمار)که در آن زمان

توانست نسبتا به سرعت  انیموریتمتصرفات  دیشد یاو با توجه به پراکندگ نماید. یمپراکنده 

برای که پیمانه فزونشمار شده بود آن به هنگام در آن ی تیموردودمان به اهداف خود برسد. 

اما  شین ها بسنده نمی کرد.نگوشه و کنار بیک روستاها در حتا چه که شهرها  «انریام» همه
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نتواستند و نمی توانستند هم که در یک زمان بسیار محدود  یمرکز یایآسشیبانیان با تصرف 

 .دنکن جادیارا  داریپاتباری جامعه کدامین 

 

در میانه های سده شانزدهم به دست یکی از شاخه های که بخارایی  انیبانیشبخش اعظم 

چند در  یزمانتوانستند تنها ، سر به نیست شدندشیبانی  انعربشاهیدودمان خود شان به نام 

آخرین خان شیبانی را در آن سامان سر زدند و پس از  1598در سال  یوه فرمان برانند.  اماخ

همریشگی که  رسیدKungrad ر خیوه به دست دودمان خان های قنغرات آن قدرت د

 شان هم  برانگخته بود. معاصران خود انیدر ممدللی را حتا  ییدهایتردیان، زیچنگایشان با 

 

یانی رسید که برخاسته از زیبه چنگقدرت  ،و بخارا یمرکز یایآسبخش های از  یاریبس رد

 گرفتهرا ایوان گروزنی )مخوف، سهمگین، ترسناک( آستراخانی که آن  -آستراخان بودند

از که  ینوزدهم تا زمان تا میانه های سده ی )هشترخانی(آستاراخاندودمان چنگیزیان . بود

 ند، فرمان می راندند.سرنگون شدمنغیت ها  یی لهیقب تیاشرافسوی 

 

چون چنگیزی ، سر باز زدند خان دریافت لقب(، از 1920-1753) ارابخنغیتی ن نو مَادودم

در  یو دهقان یتا ورود ارتش سرخ کارگر یریعنوان امداشتن  ابرا کشور از این رو،  نبودند.

 کردند. یاداره م 1920سال 

 

نکته شایان یادآوری است. یکی این که منغیت ها )دست کم دودمان  چند]در این جا 

ادات عرب و از همین ستاجیک ها و رهبری شان( توده یی بودند مختلط  و آمیزش یافته با 

آن ها با توجه به داشتن  رو هم لقب سیدی داشتند. مانند سید عالم خان و... دو دیگر این که

لقب امیری را که دارای بار مذهبی هم بود، بیشتر ترجیح می دادند. سه دیگر  ،وجهه مذهبی

د و لقب خانی این که در آتیه  لقب امیری نسبت به لقب خانی برتری و چربی معینی یافته بو

 را به جایگاه دم رانده بود. 

 

با برگزیدن لقب امیری در  حاکم کابل -دلیل آن این بود که در جنوب، دوست محمد خان

برابر انگلیسی ها اعلام جهاد کرده بود و از این رو در میان مردم مسلمان منطقه از جمله هند 
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همین رو، چون با افتادن آسیای میانه  و آسیای میانه مردم شهرت بسیار به دست آورده بود. از

به دست روس ها مردم و به ویژه  روحانیون از این که بخارا استاتوس تحت الحمایگی روس 

از همین  ؛ها را پذیرفته بودند، ناخشنود بودند و خواهان اعلام جهاد در برابر روس ها بودند

مانروایان بخاری می داد، نسبت با توجه به وجاهت مذهبی یی که به  فر رو، داشتن لقب امیر

پس از افتادن آسیای میانه به  به لقب خانی چیرگی یافته بود و چهار دیگر این که منغیتی ها

به گونه نهایی بر امیرنشین بخارا  با پشتیبانی نادر افشار ه بودنددست نادر افشار توانست

 [گ.-حاکمیت پیدا نمایند.

 

 خود را زی( نفرمان می راندند در دره فرغانه  1870ا ت 1710 که ازمستقل خوقند )های  خان

 به نام تیره های قبیله ییاز گرید یکی، اما در واقع از می شمردند خان زیاز اسلاف چنگ

 .برخاسته بودند نگیم

 

همو « ازبیک های دشت قبچاق»حق به جانب بود که نوشته بود: Yudin از دید ما یودین 

آن هم  (99)همان اثر ص.  «که از میان رفتند و نابود شدند.تبار )اتنوس( کوچی یی بودند 

 چنان ناپدید شدند که تقریبا حتا از خود ردپایی برجا نگذاشتند.

 

ها بدان می  کیزبا کبیر به عنوان نیای  موریتبا توجه به آن  چه که در بالا آوردیم، پنداشتن 

متحده  الاتیاگذار ( را بنیادChinganchguk چوکماند که چیانکای شک )چینگان

 بخوانیم!

 

میراث داران  کجا و بازماندگان  کنونی او  )باشندگان( ازبیکستان معاصر کجا؟  موریت

ستوان پسران و همریشگی شان،   یشاوندیخو «قانع کننده»های استدلال با  ،موریتکنونی امیر 

 معروف را به یاد می آورند!.   تیاشم

 

 فصل دوم:
را ترجمه کرده  فصل های دوم و سومگوشه هایی از دراز بودن، تنها  )یادداشت: با توجه به

   گ.(-ایم
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می تواند « ساختگی»و « مصنوعی»پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا یک توده 

 کی برای کنکاش لفظی مطرح نمی شود، بل کهسوال این ؟ داشته باشد یعیطبرهبران 

دارای شالوده  دیباساختار دولتی هر  ،میدان یمکه  به گونه ییاست.  یکاملا عملپرسش 

 تحقق بیابند، است( بایسته)است که در واقع، در نظر  یخاص یها دهیقالب ادر  یاستوار

باید ، اما ایده های مطرح شده مورد نظر ست.نی یقاعده مستثناز این  «یکیازب». دولت باشد

  .حاکم تدوین و پبشنهاد نمایدلایه معین برای  کدامین ایدئولوژی و راهبرد توسعه را

 

شناسایی ریبا همین گونه قبود که کنون هم تگرایش برجسته دو آشکارا در دوره شوروی 

 یگردانیخواهخود ،یستیالیوسس در چهارچوب دگم های سطحی فراگرفته شدهد: ومی ش

میان هم رقابت می کردند و کنون هم می  «یمل» یخواهگردانیخود و زبانی یرکوت عمومی

 . کنند

 

دستگاه و  یبا ارتش، خزانه دار زبان تورکی یشورو یجمهور جادیا -گروه نخست دفه

قیرستان باشدر گستره یی از  پر از شکست و ریخت یشورومدیریتی خودی در چهارچوب 

 .بود )کنون باشقورتستان( تا بندر کوشکا در مرز ترکمنستان و افغانستان

 

   .«ملی»دهای سیاسی( کوچکتر خودگردان ایجاد تشکیلات )واح –دومگروه هدف 

 

شامل فرزندان قبایل کوچی یا کسانی می گردید که خاستگاه شان بیشتر گروه نخست 

چوقای/ چوقایف )قبچاق  یمصطف مانند:« خوقندی»رهبران به اصطلاح  -آسیای مرکزی بود

ین )تاتار لاپ )نایمان(، سیرعلی )شیرعلی(  Tynyshpaevخوقندی(، محمد جان تئنشپایف 

 فرغانه یی(، تورار رئسقل اف )دولتی یا دوغلاتی(، احمد ولیدی )باشقیری( و... 

 

کسانی می گردید  نیبازرگانان و همچنشامل فرزندان بیگ های زمیندار، بای ها،  دومگروه 

 الله ضیفرحیم بایف،  عبدالله برخاسته بودند مانند: مسلمان ونیروحانکه از میان خانواده های 

 ولداشیخواجه یف، قاری  عثمان خواجه یف،عطاآتابایف،  Kaygysyz ،اجه یفخو
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برهانف، سعدالله تورسون خواجه یف، برادران  برادرانمحی الدینف،  بدالقادرعوف، دپولا

 .گرید یاریسو بقاسم خواجه یف 

 

 تورکی زبان های -دقیق تر ،«یکیازب»خودگردانیخواهان )اتونومیست های( افزون بر این، 

نخستین . بودندشده  میبه دو بخش نابرابر تقس از آغاز سده بیستم آشکارا ستیاتونومناسیونال 

، که یودند ی زبانانرکووحدت تباورمند صادق و هواداران ، یانآرمانگرا -بخش آن )اقلیت(

 ایمهاجرت در این راه و هم نداشتند  نیاستالدر برابر  اخود حتاز باورهای از دفاع  یهراس

 Turar  تورار ریسقولف ف )ولیدی( طوغان،دیلو ی)زک را ترجیح می دادند. مانند مرگ

Ryskulov  فیچوقا یمصطف -یکمتر زانیبه مو، 

 

 راه، که بودند یان(عملگراراگماتیست ها )پفرصت طلب و  گروه بزرگ اکثریت -دوم

به معنای  ،یوشور میبا رژ همسوییها،  آن ی. برابرگزیدند( و سازش را عقب نشینیارتداد )

 بود. و رسیدن به جاه و دستگاه   careerismملاحظات کرسی پرستی بنا به یسازش شخص

( یمذهبرجال و  خانواده های بازرگانان) یاجتماع اهخاستگگام نخست در کسان را  نیاهمه 

معجون مرکبی از روسی ستیزی و دیدگاه های  –ویژه سمیونالیناس یو در مرحله دوم، نوع

 و بیشتر خودتجریدی؛ متحد می گردانید. یرکوپان تی خواهانه، تا جایی گردانخود

 

ی ضرور بود تا در زیر چتر راحتبرای آنان به خاطر ستر و اخفا همچون پوشش « سمیمونک» 

 کیقدرت مستقل در ند. پنهان کن خود را یاسیسبرنامه های اصلی بتوانند و پشت پرده آن 

-«!پشه مستقل باش اما معاون فیل نه»ه مصداق این که ]ب مستقل. اماکوچک بگذار  دولتِ

 گ.[

 

 خودگردان(تنها که ل )ب هکامل ناستقلال در این حال، درست در یک کشوری که دارای 

بر  را یتوسعه اقتصادو  و پرهزینه دفاعی نیسنگمسوولیت های  به گونه یی که بشود ،باشد

ه دست آورد و در این حال در پیشگاه بپول نقد دوش مرکز گذاشت و از آن به گونه منظم 

 نداد. گزارش هیچ مرجعی در باره مصرف آن پاسخگو نبود و 
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نه فرزندان ها  همه آن بایتقر ی بودند.رنگارنگ اریافراد بس -خوارزمبخارا و های « کمونیست»

دولت  کارگزاران  ی وو سمرقند ییبخارا ثروتمند اریبسبل که بازرگانان  ان،ثروتمندتنها 

فرا گرفته  یدر مدارس مذهبرا  ینید یآموزش هاهمه  بایقرها بودند و ت خانان و ریامهای 

آدم هایی ها  آن یی بود. لهیقب هماناکه  بل ،ینه اجتماعآن ها اعتراض  یها شهی. ربودند

در که تزاری دولت  جایی هم ازتا  بودند آزرده از دست دولت امارت بخارا و خان خیوه و

 و منافع مالی آن ها را زیر پا  نهاده بود. حقوق جاهایی 

 

 ی بود،بخار]تاجیک[  ونریلیخود فرزند تاجر مفیض الله خواجه یف، که انگیزه برای نمونه، 

اعتراض در برابر ، کهن یهانظام  یاجتماعهای  یعدالت یبزدایش  یبرادر عرصه مبارزه 

ون از پدر او فرزندان بسیاری چ: گردیداو پس از مرگ پدرش تقسیم دارایی بر سر دادگاه 

میراث الله  ضیفبرای بر اساس فیصله دادگاه ش بازمانده بودند، از همین رو همسران فراواناز 

 شمی پنداشت که در حقاز همین رو، او کمتری از آن چه که انتظار داشت، رسیده بود، 

دادگاه فیصله باره در ستم شده است. درخواست وی به امیر مبنی بر بازنگری و مرافعه 

فیض الله جوان انگیزه های انقلابی )به نهاد دستاوردی به همراه نداشت. همین بود که در 

 خاطر تامین عدالت اجتماعی( جوانه زدند.

 

بخاراییان جوان  -از دوستان خود یانگشت شمار داز تعدا یندگی، به نما1917ر دسامبر او د

 از( بودند ییبورژواتیپیک  انیگرا یمل -کییدئولوژیادید از که ))جوانان بخارایی( 

 یترکستان شورو -هیهمساکشور خلق  یایساریکم یشورا سییر - Kolesovکولیسف

 را براندازد و سرنگون نماید.  رونفم ریو ام لشکرکشی نمایدبخارا  -میهنشبه خواست تا 

 

مثبت داد.  پاسخ «روشنفکران بخارایی»به فراخوان سواد، به سرعت دل و کم سادهکولیسف 

داده بود و سوگند خورده  کامل  یبانیپشتآن هم بیشتر به خاطر این که فیض الله به او وعده 

به محض دیدن پرچم سرخ سپاهیان وی پا به گریز خواهد گذاشت و  ریکه ارتش امبود 

 رو به رو شد.شکست ماجراجویی با ما ا به پا خواهند خاست.و مردم خواهد شد  پراکنده

سرسختانه یی ه مقاومت سر به شورش برنداشتند، بل که آغاز بنه تنها « بخاراپاس مردم ناس»
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بیگانگان ناخوانده را با سنگ و چماق و بیل و کلند و تازیانه : توطئه گران نمودند در برابر

 زدند. 

 

خود را مو  1918سال  ییهمان ماجراجوهمین فیض الله خواجه یف بار دیگر ، 1920 ر د

بارها بیشتر و نیرومندتر از بار ترکستان  ینظام یروهایناین بار  مامی کند. ابه مو تکرار 

سرکوبگر خود از راه فرا با ارتش  هفرونز قیرف هیاز مرکز روساین هنگام در نخست بود. 

سهمگین همه چیز را توفان  کیرسیده بود. هر چه بود، یورش ارتش سرخ به بخارا به سان 

آثار بر توپخانه آتشباری تاراج شهر، همراه با وزمندانه که پیریورش پس از درنوردید. 

به نظم نوین خود را بخارا  در «یستیکمونارتش » نشیمنی بود،بمباران مناطق  احتو  یخیتار

 آورد. یارمغان م

 

نخست رییس شورای کمیسیاریای خلق سراسری بخارا و سپس هم خواجه یف فیض الله 

در این هنگام در واقع نه شوروی می شود. « ازبیکستان» صدر دائمی شورای کمیساریای خلق

، و نه مبارزه کمونیست ها در برابر مخالفان یک هاوشبلفان لمبارزه بلشویک ها در برابر مخا

مالی  خان نشین های  –ئولوژیک شان؛ بل نوعی رقابت میان محافل و حلقات بازرگانیدای

   پیشین  بخارا و خیوه روان بود.  

 

 زین یکیازبناسیونال اتونومیسم )خودگردانی ملی(  دهیاادآوری است که خود شایان ی

تنها و درست در  هیچگاهی بر پشتوانه آرمان های متعالی رستاخیز ملی استوار نبود، بل که

 کوتاهنگرانه و تمایلات قدرت طلبانه خود نخبگان متوجه بود.  راستای منافع 

 

پرافتخار  زبانیم پنهانیدر بخارا  خواجه )یف( الله ضیف 1921-1920طرفه این که در 

باشقیری که از نزد ارتش سرخ گریخته بود،  رهبر ناسیونالیست های -ولیدی احمد ولی زکی

)حزب(  واحد سازمان تای سراسری تورکی زبانان را برگزار می کنند، لقوروها  . آنگردید

طراحی و  را« یرکودولت ت» ،ندهیپرچم آ را می سازند و« ترکستان یمل هیاتحاد»تورکی 

 .برنامه ریزی می کنند هیروس دیزاین  می کنند و برای برهم  زدن روابط با 
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(мемуари, Валиди А. Воспоминания. М, 1997, с. 340-355). 

 

نشست ها و همایش های کستان یدر ازبفیض الله خواجه یف  مروز، به افتخاربا این هم، ا 

 مختلف یها در شهرستانها  ابانیخگذاری های نام. یاد او با دوشمی برگزار رنگارنگی 

با تیراژ بزرگ نشر « مستقل» یپستهای تمبر نخستین از  یکیدر اش و پرتره  جاودانه می شود

 و پخش می شود. 

 

« نیاکان کبیر»خواجه یف را در شمار  ،زمانی یخیتار ینسب یکینزدتنها به دلیل  مفیرک

در که « بنیادگذار ازبیکستان شوروی»خواجه یف به ه پیداست که خود نیاورده است. ناگفت

هتر تیرباران شده بود، یعنی در همان سالی که کریمف پا به گیتی نهاده بود، ب 1938سال 

  داده شود تا نیای کبیر!« پدر»لقب است 

 

رحیم  عبدالله -«یکیدولت ازب» جادیدوره ابارز و برجسته فرمانروای آسیای میانه یی در  مثال

این که سته به بچند بار »، R.Masovماسف  .درست اکادمیسین راشاره  ا، که ببایف است

کرسی یی می خواهند بگمارند، ملیت خود را پیوسته چه  یبرااو را در کجا، چه وقت و 

 «تغییر می داد.
(Масов Р. История топорного разделения. Душанбе, 1991, с. 

35). 
 

یک  بایف همنوا شد که رحیم  S. Abashinآباشین-یبا محقق روسبتوان  دیدر واقع، شا

رهبران  انیدر مچنو کسانی خجندی بود و تاجر ثروتمند فرزند یک  -یسارت معمول

 .کم نبودندبرهه آن « کیازب» یتیلچندم

 

که خاستگاه قومی  ی بومی بودتاشکندیک  -سعدالله تورسون خواجه یف -گرید بارز مثال

دهقان »که  ه بودنوشت یحزبهای پرسشنامه همه در ی داشت. او مه آلود ی کاملاو زادگاه

نام خود را به هم  ایو می نوشت  رهیخط ت کی ای تیملاست. اما در پرسشنامه تثبیت « زاده

معرفی می کرد. اما )شهروند جمهوری یی که در آن برهه در آن کار می کرد(، رحیم بایف 
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و در عین حال یکی از پرشورترین  یخانواده مذهب کی ندهینما تاجر ثروتمند ویک  در اصل

 و پویاترین ناسیونالیست های اتنومیست )خودگردانی خواه( بود.

 

 راسیبهداشت، کم خلق در امور راسیکمچه کرسی هایی نبود که او در آن کار نکرده بود: 

،  1921-1920 سال های امور خارجه ترکستان دردر خلق  راسیکم ،یامور داخلدر خلق 

 تهیکم سییر -پس از آن  ،یمرکز ییاجرا تهیکمصدر بخارا و  ستیمونحزب ک صدر

 های دهه دوم سال مهیدر ن ،(وهستانیک بدخشانکنون منطقه خودگردان ) ریپامانقلابی 

 یامور خارجه جمهور یزیبرنامه ر تهیکم سیخلق تجارت و اقتصاد و رئ راسیکم - 1920

منابع آبی آسیای میانه در   و عمومی تولید پنبه )پخته( مرکز سیئر -خوارزم، پس از آن 

 قزاقستان. اداره منابع آبی سیرئ – 1930 های دهه در سالفرجام در و   تتاشکن

 

 تایه که سالیان دراز صدر )پدر بزرگ  ازبیکی کالینین( آخند بابایف ولداشی هم ایو ...

( از تبارغوری)او یخانواده ثروتمند کاشغر کیبود و فرزند  کستانیازب یعال یشورا سهییر

 ساکن شده بودند.که در فرغانه  یمهاجران

 

که به کرسی دبیری « ازبیکی»ت، یگانه تاشکنهای باشنده محله الن  -محی الدینف نینورالد

خود را از نوادگان دور  کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی رسیده بود، و  )سکرتری(

 بود. یاوست یعنیی قفقاز ایلنشت، از امی پندامحله این موسس 

 

می نویسد،  در خاطرات خود 1940 اواخر سال های دهه در به گونه یی که محی الدینف 

اما  به خاطر این که فرزند یک خانواده بای است، مورد اختناق قرار بدهند. را  اونزدیک بود 

این که . نسته بود رهایی یابدتواشیرجه زدن لول خوردن و گرفتن برائت شده و با موفق به او 

محی الدینف ها از رشته پدری خویشاوندی داشت یا  -ییبخارامیلیونر رهبران او با خانواده 

اما دست کم پیوند او با این خانواده از رشته مادی به گونه بیخی موثق  نه، روشن نیست. 

 .صاحب فروشگاه شناخته شده است -تثبیت شده است. او نواده حاجی

 



22 

 

، «یکیازب نامنهاد نخبگان» ،و ساختگی خود یمصنوعمنشای به لطف هم رفته، درست  روی

اند و ریشه های تباری چند شاخه یی  تباری )پولی اتنیک(چنددر اصل دارای خاستگاه های 

 دارند. 

 

صدر شورای وزیران ازبیکستان به خاطر داشتن گرایش  -عبدالرزاق مولانف، 1951در سال 

ثبت  کیازب لیاسناد و پروف او در همه از کرسی اش برکنار شد. « قزاقی»ی های ناسیونالیست

را بیگانه می کستان، او یبود و در ازبقزاقستان  کستانتربرخاسته از استان اما شده بود. 

کادرهای قزاقی همتبار خودش متهم می  و او را به بالاکشیدن و به کرسی رساندن ،شمردند

 ساختند. 

 

جوره  لیاسماع -همکار چندین ساله اش نیترکینزددرست مانند ، مفیاسلام کرخود 

است که زمانی از پارس آمده یی  یرانیا انمهاجرایرانی سمرقندی یعنی از نوادگان  ،بیکف

 رسانه های علمی بومی با اندکی زرنگی. این اصطلاح را «یرانیا انمهاجر»گفتیم  بودند.

پارس به اتفاق  بیقر تیدر واقع اکثر افتاده است. همانا به همین شکل به کار می برند که جا

ها آن ها ن اترکم یی بودند که  یبردگان عادنبودند، بل مهاجر ها به هیچ رو « ینوریا»ها یا 

فروشی سارت ها برده و و در بازارهای  ربودهکنونی  رانیاخاوری مناطق شمال  ازرا 

در  ند(بودورکی زبان شده بازرگانی که با گذشت زمان تشهرنشین و )تاجیک های 

ها در ن اترکمو پیشه کسب و کار  ینوع نیابه فروش می رساندند. بزرگ  یها شهرستان

عرصه های مختلف بیشتر در ایرانی برده های پنج قرن گذشته بود.  ایاز چهار  شیبدرازای 

ر می و نیز به عنوان خدمتگاران و پیش خدمتان در خانه ها کا یباغبان، یکشاورز در بخش

 کردند. 

 

 یروهایکه ن یهنگام»در باره شمار این گروه تباری می شود از روی این فاکت داوری کرد: 

که  برده را آزاد ساختند 40،000خانات این در  آمدند، تنها( 1873مه ماه ) وهیبه خ یروس

 دیروزین خود نمودند. صاحبان ی درنگ آغاز به کشتن بشماری از آنان 
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دیده و ستمدیده دیروزین در خدمت ارتش روسیه بردگان رنج -ها« نیایرو»درست همین 

پاهیان که کار بس س یچاه برا کندنبه شامل وظیفه شدند و بیشتر وان راهنما درآمدند و به عن

درست به خاطر همین  ب بود، می پرداختند.آ کممناطق ریگزار و در یی  یو ضرورمهم 

شتند و در نیمه دوم ها را دوست ندا آنردم بومی بود که م «اشغالگران مهاجم»به  یکینزد

 می ورزیدند. ها حسادت آنسده نزدهم به 

  

شایان یادآوری است که پارسیان یا ایرانیان از گذشته های دور در  یادداشت گزارنده:]

آسیای میانه حضور داشتند. برای نمونه، بخشی از آن ها هنوز در زمان شاه اسماعیل صفوی 

در این جا بودند و به رهبری نجم ثانی ادن شییانی خان در پشتیبانی از بابر پس از شکست د

 دیارترک گفت، در این پس از کشته شدن نجم ثانی حتا پس از آن که بابر آسیای میانه را 

 . ندماندگار شده بود

 

 در اثر یورش های شیبانیان به شمال خاوری ایران به عنوان اسیر وپیش تر از این شماری هم 

گروهی را  برده آورده شده بودند. پسان ها پس از آن که نادر افشار آسیای میانه را گرفت،

برافتادن هشترخانیان ، در واقع زمینه 1740نادر با گرفتن آسیای میانه در در آن جا گماشت. 

فرمانروایی رسیدن منغیت ها را فراهم کرد. او محمد حکیم بای آتالیق را به عنوان و به 

-با اعدام ابوالفیض خان1947آتالیق در  ه خود گماشت که لقب امیر کبیر گرفت.نمایند

 داخت ونآخرین پادشاه هشترخانی در مدرسه میر عرب بخارا، پادشاهی این دودمان را برا

  پادشاهی دودمان منغیتی را پی ریخت.

 

میانه در  چیزی که بسیار مهم است، این است که بسیاری از ایرانیان در دولت های آسیای

چنانی سده نزدهم در دستگاه های دولتی کار می کردند و کرسی های بسیار مهمی داشتند. 

شرح مناسبات کشاورزی در آسیای »کتاب  182-181آ. عبدالرحیمف در ص. ص.  که م.

، خجند 2005« تاریخ امارت بخار»کتاب وزین  42و بانو ب. اسماعیلوا در ص. « میانه...

ه گواهی منابع در دولت محمد رحیم بای ایرانیانی که پس از رفتن دسته های ب»... نوشته اند،

در  ؛گ.(، در این دیار ماندگار شده بودند-جنگی ایرانی )منظور از سپاهیان نادر افشار است

دولت بای و قاضی سید  -بخارا از نفوذ و تاثیر بزرگی برخوردار بودند. برای مثال؛ قوربیگی
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محمد رحیم بای ایرانیان را در دسته های جنگی و  ،بودند. همین گونهایرانی  -نظام الدین

  «.کرسی های بالای دولتی گماشته بود

 

در آینده نیز بازماندگان همین ها سررشته کارگردانی دولت را در امارت بخارا در دست 

 شایان یادآوری است که محمد رحیم بای فرزند محمد حکیم بای آتالیق بود. داشتند.

 

ن ها به کنار، حتا در دوره شوری نیز شمار بسیاری از چپی های ایرانی از ترس اختناق ای

   گ[-دولت پهلوی به آسیای میانه و قفقاز گریخته بودند.

 

رهبر پیشین ازبیکستان در دوره برژنف نیز برخاسته  -شرف رشیدفمنابع، از  یبرخر اساس ب

برای فراز آیی این گروه تباری از نردبان قدرت  همو او بود که راه رااز همین ایرانیان بود. 

  هموار گردایند.کستان یازب ی در شورو یو پس از فروپاش یدر اواخر دوره شورو

 

 فصل سوم:

در . تی ها بودتاشکنیی ها با  مبارزه فرغانه -یشورو دورهدر  در ازبیکستان یقابت اصلر

برتر و آموزش و پرورش ی آن ها از برخوردار ترسرا از سمرقند و بخارا  ندگانینماآغاز 

ی( به رانیکمتر  ا ی وکیتاج برتر غیر ازبیکی )بیشتر یفرهنگ طیمحزندگی چند سده یی در 

و دهه دو ]باید به یاد داشت که پس از فیض الله خواجه یف، در  راه نمی دادند.قدرت دایره 

 انه یی ها بود.گ[نخست حیات ازبیکستان شوروی، قدرت در دست تاشکنتی ها و فرغنیم 

 

با تناوب یک دیگر را در  یگریپس از د یکی ها« تیتاشکن»و  یی ها« فرغانه»این بود که 

بس شدید عوض می کردند. در این حال آن ها از اواخر سال رقابت رهبری دولت در روند 

افراد دارای خاستگاه های غیر ازبیکی را در  1950تا میانه های سال های  1930دهه   های

  رهبری ره نمی دادند.  ییبالا یرده ها

 

 ی )شهری در نزدیکی کوه دروازه تیمور سمرقند(کازیج تنها شرف رشیدف که خود یک

 ،یخیتاربومی بود، توانست اوضاع را از ریشه دگرگون کند. جزاک، حاشیه و حومه 
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شتن به گماآغاز شمرده می شود. او پس از رسیدن به قدرت، سمرقند تباری  و یاقتصاد

 نمود. همه جا کادرهای خویشاوندش در

 

در آغاز رحمان قل قربانف بخارایی را به عنوان صدر شورای وزیران در کرسی  رشیدف

 -1961کلیدی نخست وزیری گماشت )نخست وزیر ازبیکستان شوروی در سال های 

را به  خدای بردی یفن.  -دیگر هم میهن خود از جیزاک« جنوبی»سپس یک  .(1971

 1984 -1971ازبیکستان شوروی در سال های  شورای عالی هن صدر هیات رییسعنوا

ساخت. در پی آن با پشتیبانی بی چون و چرای رشیدف بود که نظر ماتچانف خیوه یی در 

  صدر هیات رییسه گردید.  1971تا  1984سال های 

 

سایه  ]تردیدی نیست که کریمف که از مهره های اصلی تیم شرف رشیدف بود، نیز در

 گ.[-مایت او بود که به کرسی های بلند دولتی و در نهایت به رهبری ازبکستان رسیدح

 

کریمف پس از به قدرت رسیدن، در آغاز در سال های نخست ریاست خود برای حفظ 

قدرت را به میان آورد که در « سه گانه»تریومویرات همزیستی تعادل و موازنه سیستم ویژه 

خه حضور داشتند: رییس جمهور کریمف )نماینده سمرقند، بخارا و هرسه شا نآن نمایندگا

و میر راحت میر  (1989 -1984 غیرت قادرف )در سال های  -نخست وزیران ؛جنوبیان(

شکور الله میر  -تاشکنتی ها؛ معاون رییس جمهور –( 1990 -1989قاسمف )در سال های 

میرزا علیم  -ورای عالی( و صدر هیات رییس ش1992 -1990سعیدف  )در سال های 

   فرغانه یی. –( 1990-1989ابراهیمف )در سال های 

 

قدرت  میتحکه محض بف مکری. دیری دوام نیاوردو توازن بازدارندگی  ستمیس نیاما چن

کرسی های بالایی نمود. کرسی معاونیت رییس جمهور لغو « پاکسازی»آغاز به  ،یشخص

به گونه چشمگیری پایین آورده شد «( مجلس عالی)»شد. استاتوس سخنگوی شورای عالی 

رهبری شورای وزیران )کرسی نخست وزیری( کشور را هم در دست کریمف و خود 

 گرفت.
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فرمانروایی چندین ساله شرف رشیدف )یا به گونه یی که زمانی رفیق نشانف آن این گونه، 

فاسد و  یستبدادامی خواند(، همچون سیستم « ی هافیا شرف رشید یانفشرف رشید»را تیم 

بازگشتن آنان ]پس از یک دوره  سمرقندیان و-شالوده رستاخیز تیم بخاراییان ،مباشر پرور

[ گ.-پنجاه سده بیستممیان اواخر سال های دهه سی و میانه های سال های دهه  فتور کوتاه

  بر اریکه  قدرت گردید. 

 

 هیلاوارد  خود راجنوبی « نانهم سرزمینیان و هم میه»از لشکری توانسته بود چنان رشیدف 

جانشینانش فرصت تلافی که بسازد  دیوانسالاری(دستگاه « )نومنکلاتورا»میانی و  ییبالا یها

بسیار محافظه کار جویی و دور افکندن آن ها از دستگاه دولتی را نیافتند. عثمان خواجه یف 

درازای در بیرون از وابسته به مسکو بود و از مرکز می ترسید. رفیق نشانف هم که مدت 

کشور در کرسی های دیپلماتیک کار کرده بود، از کشاکش های درونی در ازبیکستان دور 

 بود.

 

به عنوان یک واحد جغرافیای که ازبیکستان اید به خاطر داشت ب: یادداشت گزارنده]

ان سیاسی نو مانند سایر کشورهای منطقه ما چون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکست

ملت »یک کشور ساختگی و مصنوعی نو بدون پیشینه تاریخی است با نام مصنوعی و و... 

ملت بنا  -که در سرزمین تاریخی بخارا همچون یک دولت بوفر در سیمای کشور« مصنوعی

و عین همان پیچیدگی ها و مشکلاتی  به منافع جیوپولیتیک شوروی پیشین به میان آورده شد

 [گ.-.های منطقهرا دارد که سایر کشور

 

تاریخ پردازی و داستان سرایی نو  چگونهیهآن چه مربوط به قرغیزستان می گردد، نیازی به 

گی دولتداری بهادران سال 2200سالگرد نیست. چندی پیش شاهد برگزاری جشن پرشکوه 

برای ماندن بر که  یکسانسرانه  رهیخ لیتمااگر  را« ماجرا» نیاقرغیزی بودیم.  )باتوران(

 یخیخود قطعات تاری خود با آموزشلکه های سفید در تاریخ را در نظام  ،قدرتریکه ا

آور تاریخی خنده شد بیخی همچون یک فکاهه  یم ، نمی بود؛پر نمی کردند ییافسانه 

 ارزیابی نمود.
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ها که نام اصلی شان خیاکاس ها است، در اصل از تبار دینلین ز: قرغییادداشت گزارنده]

به شمار می رفتند. در آثار تاریخی باستانی چین از یی از سپیدپوستان اروپاییدی اند که شاخه 

بور خیاکاس ها یا خیاگاس ها همچون مردمانی نام برده شده است که دارای موهای سرخ و 

و چشمان شیشه یی )سبز و آبی( بودند و بلند قامت و سپید پوست. سرزمین اصلی و نیایی و 

بازماندگان آلتای کوهستانی است.  وشمالی کوه های تیان شان  خاستگاه شان دامنه های

  قرغیزهای نخستین تا همین اکنون در آن جا زندگی می کنند. 

 

خیاکاس ها در آینده با مردمان زردپوستی به نام گئوگان ها آمیزش یافتند و مدتی هم در 

می بردند. پس از برافتادن سده های پایانی اواخر هزاره پیش از میلاد زیر فرمان هونوها بسر 

]نیاکان مغول ها[ بر گستره توران خاوری باستانی  ان هاژدونهوها و ژوتسلط یابی هونوها و 

، زیر فرمان آن ها درآمدند. در آینده هنگامی که خاقانات کبیر تورک )مغولستان کنونی(

رهبری  روی کار آمد، مانند دیگر توده های کوچرو در کنفدراسیون قبایل تورکی به

   آشیانی ها شامل شدند. 

 

پس از برافتادن خاقانات تورک، از سرزمین های خود برآمدند وگستره بزرگی را در غرب 

گرفتند و را قزاقستان و زمین های پیرامون دریاچه ایسیک قول  یخاورجنوب مغولستان و 

ه در دست یوئه دولت خود را بر پانمودند.این  گونه سرزمین کنونی قرغیزستان که در گذشت

شی ها و سپس اوسون ها بود، میهن دومی ایشان به شمار می رود. قرغیزها در آینده پس از 

 ونگارهای مغول، نزدیک به جهار سده آزگار فرمانبردار آن ها بودند. جقدرت گرفتن 

 

ساله دولتداری قرغیزها گزافه گویی آشکار است.  2200روشن است سخن گفتن از تاریخ 

چرا. قرغیزها پس از برافتادن خاقانات تورک مدتی تا رویکار آمدن خاقانات ساله  1200اما 

شکوفایی بزرگ اویغور دولتی تشکیل داده و نیروی رزمی نیرومندی داشتند و مقارن با 

و اویغوری ساختارهای دولتی خود را داشتند تا این که زیر تاثیر جونگارهای دولت سامانی 

         گ.[-مغولی در آمدند.
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 پژوهشمند )اکادمیسین( ر. ماسف

 

 کشوری که در برابر چشمان تاریخ به دنیا آورده شد

 (شوروی کستانیازبجمهوری  لیتشک پیوند با مساله)در 
 به زبان روسی(« سنترال آسیا»)برگرفته از سایت انترنتی 

 

واحد سیاسی  کن یازبیکستان به عنواو توده  کی، به عنوان ی کنونیک هایکه ازبمی دانیم 

و  یخیاز لحاظ تارازبیک ها . پدیدار گردید یشورو یُمن دولت، تنها به دولتی )کشور(

بسیار جوان اند که با گرفتن نام  ی،مغول -یرکوت لیقباطوائف و  گریبا د سهیمقا در تباری،

ازبیکی )ازبکی(  خود رایکی از پیشوایان اردوی زرین  -خود از نام ازبیک خان چنگیزی

تا همین اکنون آنان را  انزبان یارسچنانچه پ .یعنی اتباع خان ازبیک )ازبک( -می خواندند

 ازبک یا ازبکی می نامند.

 

پیش از درآمدن به تابعیت ازبیک خان، آن ها باشندگان عادی جامعه قبیله یی دشت قبچاق 

د ازبیک ها به خوو  ی هم از جمع آن ها جدا شده بودندقزاقهای که جزء به شمار می رفتند 

 کردند.فتح یانه را م یایپانزدهم آساواخر سده در رهبری شیبانی چنگیزی 

 

پیدایش اتنونیم )نام تباری( ازبیک با اتحادیه  خیتارچنانچه به گونه موثق روشن شده است، 

 میاز نوادگان مستق (1340-1312)که زیر فرمان ازبک خان  دشت قپچاق یی لهیقبهای 

 د، پیوند دارد.بو  Dzhuchiجوچی

 

 (272-271، ص. ص. 2000)نگاه شود به اتلس تباری ازبیکستان، چاپ سال 
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)Этнический атлас Узбекистана. 2002, с. 271, 272.( 

 

 و نیسلمان متدازبک خان در میان دیگر چنگیزیان به این دلیل محبوبیت داشت که یک م

را مسلمان ساخت. او  اولوس خود ه بود کخان  زیاز نوادگان چنگمومن بود و نخستین کس 

 نیمسلمان که در آن اسلام د یکه در کشورها ، بلتباع خودا انینه تنها در مبا این کار 

او، همقبیله  کیزماتیکارهای  برازندگی توریته و ا ، پرآوازه شده بود.شدمی غالب شناخته 

این گونه، بخوانند. « بکیاز»پیروان او، یعنی  -یی هایش را برانگیخت تا خود را با افتخار

درآمد و بر سر زبان ها  شد و به گردش واژه ازبک )ازبیک( درست در دوره ازبیک خان 

  این سپهدار پیوند دارد.  یتشخص در نتیجه با

 

 شیکه ببیخی حق به جانب بود  ونوف،یسمکنون می توان گفت که پژوهشمند )اکادمیسین( 

رزمندگان  اردو )اردوی سفید( آق یمغول-تورکیکوچیان : »بودنوشته  شیقرن پ میاز ن

 یروهایناصلی  بخشه )سوارکاران( برگزیده یی بودند. چنین بر می آید که آن ها سوار

را در آغاز ازبکیان )ازبکان یا ازبکی ها( می خواندند. رفته، ها  آن می ساختند. نیزراردوی 

 لیگروه کامل قبا کی ینام جمعرفته، اصطلاح ازبیک جانشین اصطلاح ازبک شد که 

 ی آق اردو گردید.مغول -یرکوت

 

Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков 

Шайбани-хана: Материалы по истории таджиков и узбеков 

Средней Азии. Выпуск 1. Труды, том XII, Сталинабад, 1954, 

с. 4. 

  

بابت نام  «ها کیازب»گیری می کند که  جهینتچنین  ونوفیسمسپس پژوهشمند )اکادمیسین( 

که و نام تباری خود مرهون توده های پارسی زبان و در گام نخست تاجیک ها اند ولت د

 کردند. منتشر اتباع ازبیک خان همراه  با زبان تاجیکی  انیدر مرا اسلام 
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 یخارج سندگانینوتنها  سخن بر سر این است که اصطلاح ازبک و ازبکان را»: سدینو او می

یی آنان به کار می  لهیقب بیترکبدون توجه به ازبک خان، در کل برای سپاهیان  ی(ارس)پ

 ( 4)همان اثر، ص. « بردند.

 

)پارس ها و ها  آنی اند و درست کیو تاج یارسپتنها این اصطلاحات )ازبک و ازبکان( و ...

های تورکی زبان رایج کردند. باید وده تمیان های در تاجیک ها( بودند که واژه ازبک را 

های تورکی هم  زبانبرای اشکال  نیهر دو ایا که یی را مطرح کرد  یباور نکردن فرضیه

به زبان  یجوجاولوس  گرید یبخش هاآق اردو و  تیکل جمعمختص بودند و یا این که 

 .(4)همان اثر ص.  « پارسی یا تاجیکی سخن می گفتند.

ساخته « بیک»و « یوز»یا « اوز»ر واقع واژه ترکیبی ازبیک از دو واژه ]یادداشت گزارنده: د

پارسی/ بوگ یا بَگ یعنی « بیگ»به معنای خود و بیک )برگرفته از « اوز»شده است که 

یعنی کسی که صاحب اختیار سرنوشت « ازبیک»خدا( به معنای صاحب می شود. این گونه، 

 نباشد.[ و تقدیر خود باشد و زیر فرمان کسی دیگری

 

ثبت هم در یادداشت های در منابع مکتوب و هم اشاره کرد که  دبه خاطر رعایت انصاف بای

تعاریف ضد و نقیض بسیاری « ازبک»اصطلاح دیوان های تاریخ نویسان در باره شده در 

« ازبک»پدیدآیی نام خودنهاده  قیقت و صحت زمان دقدیده می شود. اما موثق بودن و د

  تثبیت شود. ستنین ممک کنون دیگر
  

ی را بر نمی انگیزد. هر چند اعتراض چپیوند اتنونیم ازبک با نام ازبک خان هیحال،  نیبا ا

، به گونه «خان یبانیشهای  ازبک بیو ترکپیرامون منشاء » -خوداثر در  ونوفیسم

اشد، از تایید مستقیم این که اتنونیم ازبک درست از نام ازبک خان گرفته شده ب کیپلماتید

 خودداری می ورزد. 

 

می کار  یعلوم جمهور ی(آکادمکه در پژوهشگاه ) ونوفیسمرهبری وقت ازبیکستان از 

حزب را در پیوند با رهنمودهای کمیته مرکزی ک ها یازب خیتاره بود تا خواستکرد، 

تر شان در یک دوره دیرین گذشته تثبیت تاریخ به دنبال که   یشوروزبیکستان ا ستیکمون
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تدوین و ارائه  ،ازبیک خان –به آن چه که است، بود، یعنی پیش تر از دوره نیای شان نسبت

 نماید.

 

پس از درگذشت ازبک خان، اتنونیم ازبک آغاز به اطلاق شدن به نمایندگان نسل های نو 

شان نه به ازبک خان بل به سردار مغولی  یها شهی، که ریمغول -یرکوتخاندانی رهبران 

 می رسید، کرد.    Dzhuchi جوجی  پسر نیجوانتر-یبانیش

 

Этнический атлас Узбекистана. 2002, с. 271, 272 
 

]یادداشت: آن چه که از دید تاریخی تثبیت شده به شمار می رود، این است که شیبانی نام 

جوان ترین پسر جوجی خان بود. اگر چنین بپذیریم، شیبانیان نمی توانند از بازماندگان ازبک 

باشند. زیرا ازبک خان از نوادگان مستقیم جوجی خان بود و شیبانی هم پسر او، یعنی  خان

ازبک خان باید یا برادر زاده و یا هم خواهر زاده شیبانی خان بوده باشد. بحث دیگری است 

که ابوالخیر خان شیبانی خود را از بازماندگان ازبک خان می شمرد. این دیگر نیاز به کاوش 

دارد که آیا او به راستی از بازماندگان ازبک خان بود یا این که برای های جدی یی 

 گ.[-مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش از نام ازبیک خان بهره برداری ابزاری می کرد.

 

کاوش های تاریخی انجام شده از سوی  نیو همچننوشتاری )مکتوب( موجود  عمناب

کوچیده از دشت قبچاق به آسیای میانه  شمار کل چادرنشینان»د که نده ینشان مدانشمندان 

 . دیرسمی هزار نفر  360  به شانزدهمسده  لیدر اوا

 

ی که اکنون قلمرو از ازبکاولوس  نیکوچ نش لیاز قبا یبخش بزرگبا  انیبانیشخارج شدن 

شده فتح به مناطق اصطلاح ازبک  انتشارباعث ی کنونی را در بر می گیرند، قزاقهای استپ 

یانه م یایدر آس یمدت طولان کی یحال، برا نیبا ایانه گردید. م یایآس ا دراز سوی آن ه

که همراه با  به کار برده می شدازبک تنها برای آن طایفه ها و قبیله های اولس « کیازب»نام 

 . به ماورالنهر آمده بودند انیبانیش
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به کار می رفت.  به ندرتمیانه اصطلاح ازبیک  یایخانات آسخود نوزدهم در سده در  احت

یعنی کسی را که از دست قبچاق آمده بود( لازم ) راکه ازبک ی مواردآن عمولا تنها در م

، سارت )باشندگان کیتاجی دیگر برای مثال اجتماع اتباری ی یگروه ها ندهینمابود در برابر 

چنگیز پسر دوم  ) ییجغتا ای( و یانه در آن برههم یایمناطق آستورکی زبان شهری در بیشتر 

 .قرار داد( یانه در آن برهه خود را جغتایی می خواندندم یایآس تیاز جمع یبخشکه  خان،
 

 یرسمتقسیم پس از  ستمیتنها در قرن ب «ازبک»اصطلاح  کنونی ازبکستان یقلمرو مرزها در

به یک اتنونیم متحد کننده مبدل گردید. این  یمل یجمهوربه چند ( یانهم یایترکستان )آس

 .داشت ادبه ی دیبااین را و یست نآن یکسان نام  خیک با تاریازبخلق معاصر  خیرتاگونه 

 
Кляшторный С. Г. Султанов Т. И. Государства и народы 

евразийских степей. Древность и средневековье. Санкт-

Петербургский филиал Института востоковедения 

Российской Академии наук. Санкт- Петербург, 2000, с. 211 
 

فروپاشی و  شدنتحدم ی به خیو تار یکیژنتکوچی تورک و مغول از لحاظ  فیطواقبایل و 

شیوه که ه است بودهای کوچی همیشه این  تیجمع یژگیوناگهانی خو گرفته بودند. 

پیوسته  رییتغشان و  و آداب و رسومچگونگی معیشت  ،یاقتصادپویایی های  ،انیزندگ

اتحادیه های و اسکان یافته را پیش بگیرند  یزندگشان اجازه نمی داد تا شیوه  های تگاهسیز

، ی، فرهنگیدولتپیشرفته  یهارا ایجاد نمایند. حال چه رسد به کدامین نظام  خود یمل داریپا

ی رانیاپیشبرد اقتصاد روستایی که برای توده های  یکشاورزروش های  ،یشهرختارهای سا

  باشد.یانه ستنی می م یایآسزبان 

 

در ها « کیازب»]ازببکستانی[ در باره این که « دانشمندان»از به اصطلاح  یبرخ یادعا ن،بنابرای

به بگذار ، از خود دولت هایی داشتند( شوروی کستانیزباجمهوری ل یشکتاز پیش گذشته )

-یرکوت لیرهبران قبا گریو د موریت دودمان هایی چونشناخته شده و های چهره  یرهبر

 هشترخانیان و منغیت ها؛ ان،یبانیش ،یانموری، تیان )قراخانیان(، غزنویانخانه قر ی:مغول

  .آشکارا نادرست است
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فرمان می و خوقند  وهیبخارا، خبر که  یفیو طوا لیسران قباال می گذریم از این که ح

شناخته شده موثق به گونه  ،یخی. از لحاظ تارنخوانده اند «ازبک»خود را یچگاهی هراندند، 

هنگامی که منشای او را با ازبک های  مور،یتچون ، شخص خودکامه یی ااست که حت

  کوچی پیوند می زدند، خشمگین می شد. 

 

 می نویسد: « راندمان تاریخ»نور سلطان نطربایف در کتاب خود زیر نام 
Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы, 1999, с.101. 

 

یانه پیش از م یات که همه ساختارهای دولتی تشکیل شده در گستره آسیتثبیت شده اس»

بودند که با ازبیک ها هیچ  مخلوطی رانیا -یرکوت تیجمعدارای  -هامغول تاتارها و حمله 

 رابطه یی نداشتند. 

 

های معاصر رشته های دیگر عمومی ، از جمله ازبک یمغول -قبایل تورکی است کهطبیعی 

 داشتند که تا به امروز حفظ کرده اند.  یانزبخونی؛ نژادی و 
 

و قزاقستان و یانه م یایزبان آس یرکوت تیجمع از مواضع پان ازبیکیسم بنگریم،و اگر ...

ی مرکیه و..... نیز مغولستان، افغانستان، ت ه،یروسگستره در  یمغول -یرکوتتوده های  گرید

را از خود  یقرون وسط یانه م یایآستوانند همه رژیم های گذشته فئودالی استبدادی 

 بشمارند.

 

نه پیوندهای همریشگی و خویشاندنی، نه باورهای مذهبی که به  -با این حال، هیچ چیزی

می توانست آن ها را از تاراجگری و تاخت  ظاهر آن را پذیرفته بودند، و نه هیچ چیز دیگر 

 ابرد که در درازای سده ها فطری شان به خونریزی هایی را بگی زهیغرو تاز باز دارد و جلو 

به یانه م یای، تا الحاق آسیدر سراسر قرون وسطدرست که  رانگریو و نیخون یجنگ ها

 . ی رخ داده بود، شکل گرفته بودتزار هیروس

 

رک ها و وت حملات پایان ناپذیر جهینتفزونشمار تاریخی گواه برآن اند که در منابع و متون 

توده  های نیبه سرزم یلتااو  یابرایسجنوب قپچاق،  دشتدرون ی از مغول -تاتاری لیقبا
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منطقه  یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد یزندگ یانه،م یایآس یرانیااروپایی و هند و یبومهای 

  برهم خورده بود.عملا  یمدت طولان کی یبرا بایتقر

 

 انیت ساماندولی پس از فروپاش ،ها کیاز جمله تاجیانه م یایآس ی زبانرانیاتوده های  خیتار

 حملاتدر برابر و ایستادگی مقاومت  عبارت بوده است از، تنها 1917تا انقلاب اکتبر سال 

ی شان از کرامت انسانشدن لگد مال  ویرانی ها وو تاراجگری ها  ،قبایل کوچی رانگریو

گستره در  ستمیب سده ربع نخست-نوین خیآغاز دوره تارمقارن با  ،سوی آنان. از همین رو

ریختارها )فرماسیون( های و ی برده دار ،یبدوجامعه  یها یژگیاز و یاریبسیانه م یایآس

 ی بر جا مانده بود.فئودال یبه طور انحصار یو اقتصاد یاجتماع

 

رفتارهای بسیار  عبارت بودند از منطقهتوده های  خیدر تار یخیتار یناهنجار نیچن لیدلا

و  یشهرابر باشندگان زمیندار بومی، بردر دیرپا و پیوسته  دهشت افکنی های خشن و

 .یمغول ی ورکوتیی  لهیقبدودمان های  ندگانینماسوی از  ییروستا

 

های سال  یسمی رو حزب یولتاسناد و مدارک د ه،یانقلاب روسپیش از  یخنگاریدر تار

 نیارا. « خلق ازبیک»نه  را دید« ی هاکیازبخلق »توان عبارت  یم یشورو نخست حاکمیت

 یجمهور لیتشکهنگام است که در  تیواقعی خود گواه بر این خودبه  بندیولفرمگونه 

آن به جمع ازبک های پیشین، در قلمرو  «خلق ازبیکی ها» یعموم شوروی زیر نامکستان یازب

گرد هم آورده شدند. و نه تنها آن ها. مغول  و تاتار و زبان یرکوتهمه قبایل و طوایف دیگر 

ت( توده های بسیاری را شامل ساختند، از جمله کنگلومرا) همجوش معجون مرکب نیدر ا

 در. تورکیزه نشده بودند که هنوز به طور کاملهای تورکی زبان شده را  تاجیک -ها سارت

و طوایف  لیقبا ندگانیمتشکل از نما« ی هاکیازبخلق » ها،« کارروایی»این گونه  جهینت

 .شدو ساخته  یطراحدر یک واحد کامل مختلف 

 

به میدان آورده شد که به آن « کیازب» ت در همان زمان بود که اتنونیم )نام تباری(درس

قبایل خویشاوند از لحاظ زبانی و منشاء با ازبک ها را چسپاندند. این در حالی بود که هر 

یک از آن ها می توانستند دولت های خود شان را به وجود بیاورند که با اتنونیم یا نام تباری 
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 ، قزاقهازیقرقام شان همخوانی داشته باشد. چنانی که چنین چیزی برای مثال با خود شان ن

 و... اتفاق افتاد. ترکمن ها  ها،

 

قطغنی ها،  ،ها برلاس ،ها نگی، مKungrad قونغاردها ،روشن است توده هایی چون لقی ها

میانه آمده که پیش از ازبکی ها به آسیای بزرگ و کوچک قبایل از  گرید یاریبس قرلق ها و

 بودند، تمایلی یه پذیرش نام نو تباری ازبیک نداشتند.

  

موسسات و مدارس متوسطه،  یبرا یدرس یکتاب هاهمه است که در شگفتی برانگیز 

و خوقند خانات  ،توده های باشنده خیتارباره در  اتینشرهم کستان و یازب یآموزش عال

 معرفی شده اند! کیازب -زبان یرکوت لیقبا همه  ،بخاراخیوه و امارات 

 

ها به غیر از ک یازبی با ارضرژیم های حاکم بر این تشکیلات و عشایر ر واقع، حاکمان، د

و تباری به  اندازه   یخاستگاه نژادهمزبانی، پیوندهای بسیار دور دارند و هر یک دارای 

یک  ها رسما در گنجاندن همه آن ن،یا بر بناکافی مشخص و معین خودشان می باشند. 

و خویشتن شناسی  تیهوآشکارا مغایر با  ی واحدملدولت  و در یک «خلق ازبیک»کاسه 

 تباری آن ها است. 

 

کمتر با هم مرتبط در یک  یخیتارلحاظ از شوروی همچون آمیزه یی از اقوام  کستانیازب

 ساخته شدند. متحدگستره سرزمینی به میان آورده شد که تنها به زور نیروی سیاسی با هم 

 (198)نظربایف، ص. 

 

تکامل و تشکل طبیعی تاریخی بر اساس چنین بر می آید که تشکیل کشور ازبیکستان نه  و ...

ترکستان  لیتبد یبرابل که تصمیم سیاسی مقامات مسکو  ها در آن برهه« کیازب»]سیاسی[ 

 نو صورت گرفت. یوعمصن یساختار ادار کیبه پیشین 

 

کشوهای مصنوعی و ساختگی در آسیای میانه و قفقاز : باید گفت که تشکیل ]یادداشت

)از جمله کشور مصنوعی آذربایجان شوروی(، درست مانند سایر کشورها در خاورمیانه 
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مانند کشورهای عربی، ترکیه، افغانستان و پاکستان، همه در چهارچوب ریختار یا فارماسیون 

واستراتتیژیک و جیواکونومیک ملت با توجه به منافع جیوپولیتیک، جی–ملت یا دولت-کشور

استعماری دو ابر قدرت وقت یعنی انگلبس )پسان ها  جانشین آن امریکا( و روسیه تزاری 

)پسان ها جانشین آن شوروی( صورت گرفت. این بود که در این واحدهای سیاسی 

ساختگی اقوم و قبایل گوناگون با زبان ها و مذاهب مختلف جا داده شدند که هم در درون 

ا یک دیگر در جنگ و ستیز دایمی باشند و هم بی استثناء با همه کشورهای همسایه خود ب

 گ. [-درگیر اختلاف و دشمنی باشند. روشن است ازبیکستان هم از این قاعده مستثناء نبود.

 

پان ترکیست ها را که  یتا حدشوروی توانست کستان یازب یجمهورمسکو، با ساختن 

ساختار  کی در زبان یرکوتتوده ها، قبایل و طوایف همه  ندگانینماخواستار متحد ساختن  

چنین دولتی اصلا  جادیحال، ا نیبا ابودند، آرام بسازد. « ترکستان شوروی»یکپارچه زیر نام 

پدیدآیی امکان  نبود، زیراشامل  یارض -یمل یهاواحد عرصه در یدر برنامه دولت مرکز

 دان را منتفی می گردانید.گرخودهای  یو جمهور یملواحدهای سیاسی 

 

تشکیل  تجربه تلخشوروی مقارن با این زمان و  یبنهادهای مرکزی حز ن،یبر ا افزون

و همین گونه بخارا جمهوری های خودگردان ترکستان شوروی، جمهوری شوروی خلق 

رهبران  انیدر مرا پیش چشم داشتند و نیک می دانستند که  خوارزمجمهوری شوروی خلق 

های تورکی دارای خاستگاه های تباری رنگارنگ مانند  یجمهور نیانخبگان سیاسی و 

قزاق ها، ازبیک ها، ترکمان ها، قرغیزها و قره قلپاکی ها؛ چه کشاکش ها و درگیری های 

 روان است. ،یی لهیو قب یقوم ی، تیره یی و تباری وجناح سهمگین دارای رنگ و بوی

 

 کیدئولوژیو ا یاسیس یجد لی، دلاشوروی نکستایازب یجمهورپدیدآیی همانا  یبرا

کشور به اصطلاح ترکستان )با همه دستگاه  جادیاهواداران . وجود داشت یو خارج یداخل

های پر شاخ و برگ آن مانند حزب کمونیست ترکستان، ارتش سرخ ترکستان با بودجه 

 ترغیب می کردند.یانه(، مرکز را به ساختن آن م یایمنطقه آس و قزاقستانمستقل در سرزمین 
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طرح ساختن این چنین واحد سیاسی را پان ترکیست های عثمانی، تاتاری و باشقیری ریخته 

سایر سرزمین ها با «( ترکستان»یا « توران»)زیر نام  که می کوشیدند به این ساختار بودند

 هیو روس رانیه قزاقستان، کاشغر، افغانستان، ایانه، بل کم یایآس باشندگان تورکی زبان نه تنها

 قرار گیرد. هیروسرا الحاق نمایند. روشن است چنین ساختاری می توانست در برابر 

  

برنامه  «خاوردر  سمیالیسوسو پخش گسترش  بندهیفر هایشعارپان ترکیست ها زیر چتر 

به تخته خیز تجاوزکارانه ترکستان  یجمهورمبدل ساختن ف بلند پروازانه خائنانه اهدتحقق ا

 را در سر می پرورانیدند. یابرایبه س هیاز ترکی زبان ها رکواد تاتح یبرا

 

ی است با باشندگان و نیزمسر  -(آننام از روی ترکستان )پان ترکیست ها )که به باور آن ها 

انکار  انهیم یایآس اقوام تورکی زبان، آشکارا حضور سایر توده ها از جمله تاجیک ها را در

 .ندگرفتمی  دهینادو بیخی 

 

از جمع ناسیونالیست های بومی به رهبری  یو شورو یحزبکارگزاران از  ینیبخش مع

استدلال می که دفاع نمایند  ییها دگاهیاز دتلاش بودند تا در  T.Ryskulov رئسقل اف

ن اها، ترکم کیک ها، تاجیازب به یقوم باشندگان ترکستان بنا به نشانه های میتقسکردند که 

 واحد تورکی وجود دارد و بس.ملت گویا تنها یک و وعی یی است ها، امر مصنزیها و قرق

اما کمیسیون ترکستان و دفتر ترکستان کمیته مرکزی حزب کمونیست )شاخه 

حزب »و « جمهوری تورکی»بلشویک/اکثریت( قاطعانه تلاش ها در راستای ساخت 

 را رد کرد.  « کمونیست تورکی
Известия ЦК КПСС, 1989, №9, с. 198-200. 

 

با این کار آب سردی روی آتش آرمان های بلندپروازانه کمونیست های ملیت پرست ]پان 

گزینه  دولت مستقل تورکی در بافتار شوروی بودند، ریخته شد. جادیاترکیست[ که خواهان 

دیگر مبنی بر ایجاد مناطق و جمهوری های خودگردان و... هم پذیرا شمرده نمی شدند. 

 می توانست به زیان یکپارچگی ملی «یتیمل»می پذیرفتند، هرج و مرج هرگاه چنین چیزی را 
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ی را چه در مرکز و چه در اکناف از هم شورو یدولت یحزب و نهادهاکند و کار  یشورو

 فروبپاشاند.
Тетради по истории рабочего и революционного движения. 

М, 2006, с. 52. 

 

ایجاد به شدت مخالف از همان آغاز مرکز  یحزبپایه های بلندارگان  از همین رو، رهبری و

هرچه بود، سر  در گستره آسیای میانه یودند.« مستقل»جمهوری بزرگ واحد ترکستان 

 پیدا شد.بن بست راه برونرفت از  یزبان -کارروایی های شاز تباری جهینت انجام؛ در

 

اصلا  هیبه روسیانه م یایآس وستنیاز پکه پیش  ییبزرگ و افسانه « ترکستان» کی یه جاب

اصل تباری )اتنوسی( به کوچک بنا « ترکستان»وجود خارجی نداشت، بر آن شدند چند 

هم درنیامده بودند « توده ها»هنوز بسیاری از ایشان حتا به شکل  باشندگان که در آن برهه

 )حال چه رسد به ملت ها(، بسازند.

  

دف ریشه کن سازی و نابودسازی دولت شوروی و کمیته مرکزی حزب کمونیست، با ه

به  د،یجد یامع ملجو جادیدر روند ایانه م یایدر آس یفئودال یاستبداد یها میرژنهایی 

، «بخارا»با کهن را که  ینام هانو،  یاتحاد یها یجمهورآن بودند که  مخالفشدت 

 مرتبط بودند، نگه دارند. « خوارزم»و  «هوخی»، «ترکستان»

 

 سمیپان اسلامایدئولوژی های  تیحفظ و تقوه را برای نیزما می توانست نگه داشتن این نام ه

بل نیز ها  یجمهور نیا یو حزب یشورو یرهبران نهادهادر نزد نه تنها  سمیپان ترکو 

 باشندگان آن ها فراهم نماید. 

 

با اوجگیری رقابت های امپریالیستی میان انگلیس و روسیه تزاری، محافل و  یادداشت:]

ت صهیونیستی انگلیسی برای جدا سازی توده های باشنده آسیای میانه و قفقاز و جنوب حلقا

روسیه از مسکو و آوردن آن ها زیر چتر نفوذ خود، ایدئولوژی های بسیار خطرناک و 
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مخربی چون پان اسلامیسم و پان ترکیسم را به وجود آوردند و با هزینه کردن مبالغ هنگفت 

 و خرابکاری را در سراسر گستره کشورهای اسلامی تنیدند.  شبکه های گسترده جاسوسی

 

هر چند، این ایدئولوژی ها در آغاز برای مقابله با روس ها ساخته شده بود، اما در آینده لبه 

تیز تیغ آن ها به سوی کشورهای اسلامی متوجه ساخته شد و آتشی را برافروخت که تا 

است در سال های پس از انقلاب که شیرازه کنون سراسر منطقه در آن می سوزند. روشن 

دولت روسیه از هم پاشیده بود و آتش جنگ در سراسر این کشور زباله می کشید، زمینه 

   گ.[-بسیار خوبی برای کارروایی های پان ترکیست ها فراهم گردیده بود.

 

زی تبلیغات پرشورانه با راه اندا« ی هادیجد»نامنهاد جنبش برخی از نمایندگان »این گونه، 

زبان مانند  یرکوتگسترده در جستجوی نام یک عمومی برای همه زبان ها و توده های 

 بودند.« سارت» نام یبه جا ....(و ییجغتا تورک، ترکستانی،

 
История коммунистической организации Средней Азии. 

Ташкент, 1967, с. 276. 

 

، دره فرغانه و خوارزم خلق یشورو یجمهورنده باش لیو سران قبا یاسیاز رهبران س یاریبس

 آنتباری و  یخیتارند اتونیم نو )ازبیکی( را که به لحاظ خواست یمناطق همگن، که نم گرید

از نام های جا افتاده و پذیرفته شده قومی و قبیله یی شان که در درازای سده ها شکل ها را 

 اعتراض کردند.    گرفته بود، بپذیریند و خلاف همه واقعیت ها بود، 
Койчиев А. Национально-территориальное размежевание в 

Ферганской долине (1924-1927 гг.). Бишкек, 2001, с. 32. 

 

ناگزیر گردیدند دست به انجام  یو حزب یشوروارگان های مرکزی و محلی  ،پیوند با اینر د

 لیقباطوایف و همه بیازند تا عمال زور یک رشته تدبیرها و انجام اقدامات سخت ابزاری و ا

یانه را م یایآسباشندگان مطلق  تی، که اکثرها ها و سارت کیو تاج ،ی زبانرکوتفزونشمار 

 ی میانه ییایدفتر آسو نام جمهوری نو )ازبیکستان( را که « ازبیک»می ساختند، نام تباری نو 

شان تصویب نموده بود،  برای (لشویکی/ اکثریتبشاخه )کمونیست حزب  یمرکز تهیکم
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 یمواد آمار نفوس، و در  یسرشمارداده شده بود که  در هنگام دستور حال  نیادر  بپذیرند.

 بسازند.« سارت» را جاگزین نام « ازبیک» نام

 (33)همان اثر، ص. 
 

دستور جدی داده شده بود که هنگام توزیع  یآمار و ارقام و سرشماربه کارمندان اداره 

و برای  را حذف یی لهیقبقومی و  ینام ها گریدهمین گونه و  «سارت»کلمه ی نو شناسنامه ها

   سازند. نیگزیجارا  « ازبیک»همه نام نو  و واحد 

 (34)همان جا، ص. 

 

توده های بومی گنجانیده شده در بافتار  برای همگونسازی )اسیمیلیاسیون(که  ییاز جا

ها  کیزبان و به خصوص تاج یرکوتوائف شوروی از جمله قبایل و ط کستانیازب یجمهور

گروه نخست  یبرا «کوچیک یازب«هوم ی بود، مفطولان یدوره زمان کیبه  ازینها  و سارت

در  اها رو سارت  یومب یها کیدوم که تاج گروه یبرا «مسکون ازبک»و )تورکی زبانان( 

 بر می گرفت، رایج ساخته شد.

 

با  یارض یحدود مل دیتحددوره تعیین و در  یمقامات صالح دولت شوروچون حال،  نیبا ا

آشنا  هیاز انقلاب روسی و بومی پیش روسات و پژوهش های تبارشناسان مطالعدستاوردهای 

ه لیقب باشندگان ندگانیرک ها، نماوت یو طبقه بند یی لهیبطبقه بندی های ق فیدر تعر بودند،

   تند.به میل خود دست بازی داش انهیم یایآس یمغول -یرکوت یی

 

که در یک « های نابک یازب»نام به چیزی ، شده مطالعه لیقباشمار بسیار طوائف و  انیدر م

منطقه خاص مانند تاجیک ها، قزاق ها، قرغیزها و دیگران به گونه متمرکز زندگی نمایند، بنا 

  تباری وجود نداشت. یها یژگیوبه 

 

]ازبیکستان[  دولت نونام  باره در  ی راداغ یبحث هاو  یجد یهادیشک و تردها  نیهمه ا  

 پیشین بر انگیخته بودند. در خاک ترکستان، بخارا و خوارزم 
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در آن  شتند،ندا یعیطب خیتار ها که« کیازب»غیر از منطقه، به  لیاقوام و قبا گرید انیدر م

تاجیک ( نفر می رسید ونیلیدو م که شمار شان نزدیک به)گروه باشندگان  نیبزرگترهنگام 

 بودند. « سارت ها» -های تورکی زبان شده

 

و  )اتنوگراف ها( نگارانتبار خاورشناس ودانشمندان ها، بحث جر و و کنکاش ها پس از  

سارت ها به عنوان  .نشدنددسته از مردم  نیاتباری  خیتار ییموفق به شناسابومی شناسان سر

در اثر بودوباش که بودند  ، تاجیک هاییانهیم یایآس هایروستا باشندگان مسکون شهرها و

آمیزش معرض قبایل فزونشمار کوچی تورکی زبان با آن ها پیوسته در  انیدر مدرازمدت 

شمار ز ی ویژه خودشان که سرشار و آگنده ارکوت شیگو با یک گریکدبودند و با ی یعیطب

محل گی از بستدر ها  از آن یاریبسی بود، سخن می گفتند. کیتاجفراوان واژه های 

 سخن می گفتند. یکیزبان تاج ی زبان بهکیتاجترکیب شماری باشندگان خود و دوباش بو

 

ی سرشمارهنگام در « روی میدان مانده»و « میتی»به اصطلاح  ندگانینماسارت ها را همچون 

ثبت نمودند. همین سارت ها بودند که با نام نو « کیازب»به نام  1926و  1920سال های 

. شوروی را ساختندکستان یازب یجمهورتوده ممتاز ستون فقرات و  شان، تیر پشت« ازبیکی»

 -آشکارا اصل تباری، شوروی را ساختند کستانیازب یکه جمهور یهنگام ،هم نیابا 

 ژنیتیک زیر پا گذاشته شد.

 

اصطلاحات  یمل استیس «معماران» ،یجمهوراین در قلمرو  تیجمع تینشان دادن کلبرای 

در دوره پیش از انقلاب به ، که «مسلمان»مانند  -نهاد می کردندرا هم پیش نیگزیجا گرید

 -یانه کار گرفته می شد و همین گونهم یایآسبرای نامیدن توده های باشنده  ییطور گسترده 

، «تورک ها»پافشاری می کردند و نیز  « جدیدی ها»که برای کاربرد آن بیشتر « ییجغتا»

 . ها« ازبک»و « ها سارت»

 (34. )همان اثر ص
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ی رکوت یها لهیقبطوائف و همه بر همه، طرح در آوردن « ازبیک»سرانجام با گذاشتن نام 

بوده باشند، زیر یک واحد و دارای خاستگاه تک زبان یانه که گویا همخون، م یایآسزبان 

 چتر پیاده شد.
 

 ینهادها ریساکار  ،یارض یحدود مل نییتع یبرا یمرکز ونیسیکمحال، پویایی  نیادر 

« کیازب»ی زبان  به نام رکوتکوچک  تیمنطقه جمعدر که نمود  لیتسهدر آن  همانند را

شهرنشین و روستانشین شده و پیشه های  ،یبومهای  کیتاج ریتاثزندگی می کرد که زیر 

 ،یزندگشیوه ، و... فرا گرفته و فرهنگ تاجیکی یدست عیصنا ،یکشاورزگوناگونی چون 

 پذیرفته بودند.....آنان را و رسوم و آداب

 

مراکز چنین در  ژهیمنطقه، به و یشهردرصدی نفوس آن در جمع باشندگان حال،  نیبا ا

 سده در آغاز  انه،یم یایآسی شهرها گریبخارا، سمرقند، خجند و دمانند  یو اقتصاد یفرهنگ

  .ی را می ساختکوچک ارقامتنها  گذشته،

 

کار خود   جینتا یجمعبندوهای همسایه با ی روسیه و یا قلمرتیجمع بیمطالعه ترککمیسیون 

مطلوب حفظ و  طیکه در شراچنین نوشته بود: طوائفی ، 1925-1922 یدر طول سال ها

در ترکیب  که نیابدون بستگی از ک ها، یازببه شمول کنند ) یم یزندگ ستقلمتوسعه 

به ترازی از (، شیوه زندگی اسکان یافته شامل بودند یا نهبه  لاز انتقاطوائف یاد شده پیش 

ی )خودزیستی(، با احساس خود چونان بخشی از لحاظ ملی خودویژه خود تیهودرک 

 ند.ا دهیرسباشندگان 

 (34)همان جا، ص. 

 

نیز تورکی زبان های فرغانه و کمیسیون قره قالپاق های خیوه یی، قبچاق های حال،  نیا اب

، نسبت داده «ها کیازب»چون  «نخودویژه باشندگابخش » گونه ه اینب راسمرقند و فرغانه 

 بودند.
 

« ازبیک»کمیسیون با توجه به این که جمعیت های معینی را که به گونه علیحده زیر نام 

ه نمی توانست )با توجه به پراکندگی توده هایی که خود را ازبیک کرد دازندگی کنند، پی
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را دست به جعل می خواندند، به دلیل شیوه زندگی کوچروی و چادرنشینی شان(، آشکا

از وتحریف یازید و اتنونیم )نام تباری( ازبیکی را که از لحاظ تاریخی اصلا وجود نداشت، 

 مغولی معرفی کرد.  -دارای خاستگاه های تورکی زبان گر،ید لیقباجمع طوائف و 

 

به ها را متهم  آنست توان ینم یکس چیهبرآورد داشتند،  ونیسیکم یاعضاآن گونه که 

با ت نیسممکن زیرا  ،ندستین «کیازب»ها  نیکه اسازد ابت کاری نماید و ثدستو تقلب 

دارای  ندگانینما)انتروپولوژیک(  یانسان شناس ینژاد یها یژگیوکدامین نشانه ها و 

 میز داد.تی باشنده آسیای میانه را از یک دیگر مغول -یرکوتسیماهای 

 

پویایی آغاز همان از  یجمهوراین بران رهاز سوی در عمل،  دهیاچنین  نیا یساز ادهیپ یبرا

تجانس )همگون( صورت م اتحادیه کدهی یشکلراستای در  یهدفمندهای سامانمند و 

 گرفت.

 

و  فیطوا همه ندگانیتنها در رابطه با نمابه گونه مستند اما  پسانتر جا افتاد. «کیازب»اصطلاح 

و  یشورو دولت یمل استیس به یُمن یگروه قوماتنوس یا  کدر یادغام در نتیجه  لیقبا

که در سراسر سال های کستان، یازب سوی رهبری خود دولتاز خشن « ازبیکی سازی»

 کنون با شدت اجرا می شد.ا این جمهوری ت موجودیت

 

ها  «کیازب»به عنوان  شانخوداذهان در  یجمهور نیا خویشتن شناسی باشندگان جهینتدر 

نتیجه  -«کیازب» خلقمدرن ه، خویشتن شناسی گون نی. امبدل گردید یخیتار تیواقعبه 

  ها بوده است.ک یازب یمل خاطر  ساختن دولتبه  یمقامات شوروهای تلاش 
 

و نیز آثار  Grebenkinزمینه بایسته است از پژوهش های فزونشمار آ. د. گریبینکین  نیر اد

چند او لغزش یانه یادآوری شود. هرم یایآسمتعدد او در باره توده های مسکون و کوچی 

مرتکب « کیازب»ی اتنونسم )نام تباری( خیتار-یعیطب یمنشا نییدر تعیی  یجدهای 

 گردیده بود.

 



44 

 

جمهوری  لیشکتتا  ه،یبه روسیانه م یایپس از الحاق آسحتا شناخته شده است که  یبه خوب

 ی چونلیقباگریبنیکین در باره چنین و با توجه به پژوهش های  1924 سالازبیکستان در 

 ،قطغنی ها ،سارای ها، uyshunاویشون ها  ، Naimanها، تورک ها، نایمان ها  نگیم

 یم.... آن ها نو ها اق، قپچktai کات ها ،هارک ئ، کیوزها، Bagrin منغیت ها، بگرین ها

 بخوانند. «کیازب»د خود را ستنتوان

 

مان گونه که تر این می بود هرگاه آن ها را ه یعیتر و طب یمنطقبس  یخیراز لحاظ تا

قبچاق ها یا تورک ها )تورکی زبانان( می نامیدند. نام  -خودشان خویشتن را می خواندند

مغولی، کلمه تورک )تورکی زبان( بود. همان گونه  -عمومی برای همه این قبایل تورکی

، ترکستان «ترکستان» تشکیل و هیوسرپس از الحاق منطقه به که به گستره بود و باش شان 

 . «ترکمنستان» ای «قزاقستان»، «ازبیکستان»، «زستانیقرق»و نه  ی گردیداطلاق م

 

)تورکی زبان( یاد می « تورک» به نامرا  لیقباهم این  ی زبانرانیاتوده های به هر حال، 

گواهی  یارسپبه زبان  ی(قرون وسطسده های میانه ) اتیادبدر این باره همه آثار که  کردند

 می دهند.

 

مغولی که در گستره آسیای میانه  فرمان می راندند، نمایندگان -های تورکیآخرین دودمان 

)در    Kungratقونغرات ها، (امارت بخاراچنین قبایل بزرگ کوچی مانند منغیت ها )در 

نه خود و نه دولت ها  نیافرمانروایان  ( بودند.خانات خوقند( و مینگ ها )در وهیخخانات 

 دند. می خوان« کیازب»خود را تباع ا
 

چنین  -تورکی زبان فیو طوا لیقباآن چه مربوط می گردد به خویشتن شناسی توده ها، 

  ی؛نگار روسنه دانشمندان طراز اول تاریخدان و تبارو  هیروس یامپراتور «اختراع» چیزی نه

 هاینهاد جادیای بود در راستای درست حکومت شورو یملمطلقا  استیس جهینتبل که 

 در گذشته فاقد آن  بودند. که وچی های پیشین ک یبرا یدولت-یمل
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دولت به  جادیقادر به ا چون کوچی ها خود .ستنیقابل درک  چنین چیزی به پیمانه کامل

دل خوش می  گرانیددولت های  ریبا تسختنها ها  ، آنندبودنکامل کلمه ی راستین و معنا

مناسبات  قهور که از لحاظ   توده های ماز  و شیوه زندگانی مسکون را دولتاداره . کردند

چنان می  یو گاه قرار داشتند، فرا گرفتند. یبالاترتراز روابط در  گریو د یفرهنگ ،یاقتصاد

خود چیره دست تر از کار بر می « آموزگاران»رابطه نسبت به  نیا در «شاگردان»شد که 

 آمدند. 
 

، توده کیا، به عنوان ک هیازبخاطرنشان ساخت که  گریبار د کی بایسته است ،پایانر د

سال سر از  کامل شان شکل و تیافتند. تاریخ ت لتشک یشوروسال های حاکمیت در  درست

 یانه آغاز می گردد.م یایآسگستره  یارض -یمل میپس از تقس 1924

 

دوره  یانه تام یایر آسگویا دولت های گذشته دکه این گونه همه بگومگوها در باره آن 

 یب« دانشمندان»و  استمدارانیسافسانه سرایی و داستان پردازی  -ندباشه بود «یکیازب» یشورو

 اعتراف نمایند. آشکار یخیتار قتیبه حقکنونی است که حاضر نیستند کستان یازب یپروا

 

ی زبانان( در هنگام تشکیل جمهوری ازبیکستان؛ کورتهر چه است، خود تورک ها )

شناخته شده است،  بودند.ن انهیم یایدر آس یارض -یحدود مل دیتحدروند تماشاگران منفعل 

نموده  لیابراز تما گریمناطق د یرک هاوفرغانه و تهای رک واز ت یمثال، که بخش یبرا

)پسان ها  قزاقستان( درآیند. از تاریخ می  زیقرق-بودند تا در ترکیب منطقه خودگردان قره

اختلاف بالاگرفتن به  1924سال  در kuramins دانیم که مساله قبچاق ها و کورامینی ها

 گردیده بود.کستان منجر یقزاقستان و ازب میان

 

 یراکز باستاننیز باشندگان چنین م(، و فیو طوا لی)به طور عمده قباتوده ها از  یاریبس

 هیاتحادشامل  ندخواست ینم وهیخ و خوارزم مانند یاقتصاد -یفرهنگ یی وایمعروف جغراف

 .گردند کستانیبه نام ازب یدیجد یدولت
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و حزب  یاز دولت شورورا « ازبیک» –پیشین دولت و نام خود یمغول-قبچاقی های تورکی

 د. نها باش سپاسگزار آن شهیهم یبرا دیباها به دست آوردند و از همین رو  کیبلشو

 

 شیب سر به داری آندولتو  «کیازب»گونه اظهارات مبنی بر این که تاریخ خلق هر به هر رو، 

ها و  تیواقعگرفتن سخره به و آشکار  گویی، دروغمی کشد، افسانه پردازی سالاز سه هزار 

رهبران نخستین کستان و یازب دولت «انگذاریپدران بن» انیم طرفه این که در .استحقایق 

ازبیکستان  هوریجمچه و  یشوروترکستان خودمختار جمهوری  آن، چه در دولت یرسم

یک قبچاق  -ی چوقایمصطفخورد. برای مثال: به چشم نمی « تباریکیازب» چیه یوروش

تاتار -نایمانی، سیر )شیر( علی لاپین – Tynyshpaevی، محمد جان تئنشپایف خوقند

 -آخندبایف ولداشی، دولتی یا دوغلاتی-  Turar Ryskulovیی، تورار رئسقولف فرغانه

 -جه یفخوا الله ضیف ،یی فرغانه اویغور  -ازبیکستان یجمهوررییس کمیته اجرایی 

 یدر رده های تیوضع نچنیسارت خجندی بودند.  -لله رحیم بایفعبدا بخاری و کیتاج

 دیده می شود. تا به امروز  یکستان در سراسر دوران شورویازب یجمهور ییبالا

 

 پایان سخن:

 یمغول -یرکوت لیقبا خیدر تار «کیازب»نام  طوائف یا اتحادیه هایی زیر ،گونه نای

ازبیک نام مشابه با نام به گونه یی که گفتیم،  اد،ی. به احتمال زندشتوجود ندایچگاهی ه

 ان،یبانیش -آن چه مربوط می گردد به، و یکی از خان های اردوی زرین پیوند داشت –خان

 شتند.داپن یماو  اننیجانش ها خود را آن

 

ها بر سر نیزه  همانا شیبانی»، دیگو یمو دادگرانه  یدرستبه گونه یی که والریا اندرییوا به 

ی نداشت، به آسیای میانه واقعبار تباری  گونه چیدر آن زمان هرا که « ازبیکی»های شان نام 

 آوردند.

Андреева В. Миф об узбекском государстве. Часть I: 

-фантазии Ислама Каримо "Великие предки" и исторические

.  www.Analitik.ruва.  
 

http://www.analitik.ru/
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با  سهیدر مقا ،ازبیک انیبانیششوروی و تاریخنگاری معاصر ازبیکستان، به  یخنگاریدر تار

به ندرت  اریتوان گفت که بس یمنمی شود. نشده و یان )غیر ازبیک( پرداخت بایسته موریت

دقیق تر با  -انیبانیششیبانیان یاد می شود و نیز این که ازبکی ها درست با آمدن  خیتاراز 

« نیاکان کبیر»یانه ظاهر شدند. طرفه این که از شیبانیان در قطار م یایآس یورش آن ها به

 کریمف به گونه یی که  از تیمورلنگ یاد می شود،  چندان یاد نمی شود.

 

حتا و  یارسپ ،یعرب ی گرفته تانیچاز  ،دیرین ترین زمانه ها(از )مه محققان در آثار مکتوب ه

، ها قزاق ،هازغیقریانه مانند م یایآسهای کوچی و گروه  لی، قباامی که از تیره هاهنگ ،یترک

...نیز از سارت های شهرنشین یعنی توده های بیشتر متاخر، سخن و ها، قره قالپاق ها ناترکم

 در میان نیست.  «کیازب»ه نام گفته می شود، حرفی از کدامین طائفه، قبیله، و یا گروه خاص ب

 

قزاقستان کنونی  قپچاق دشت باشندگان ،ی دیده می شودارسپمنابع در که یی به گونه 

 -کیازب»یا  و« ازبیکی ها -قزاق»را خود  هفدهمسده های پانزدهم و ، در یو جنوب یمرکز

 می نامیدند.« قزاق ها

 

ماندگار شده بودند،  قپچاقی که در دشت لیقبا یانه،م یایآس ازبیکی ها به پس از تهاجم

در نیمه نخست سده بیستم قرغیز خوانده می شدند. در زدهم سده ن، در تربعد یلیخو  «قزاق»

این حال، قرغیزهای معاصر را قره قرغیر می نامیدند. ]شایان یادآوری است که در آن هنگام 

 گ.[-قزاق ها را به نام آق قرغیزها می خواندند

 

درست به  ک ها، که خود را حالایازب نیاکان بلافصل» یعنی« یخیتارهای ک یازب»این گونه، 

گونه یی که  به  ا،یو ی نسبتا به تازگ یخیدر صحنه تارازبیک می خوانند، -همین نام 

 یواقع یبه معنانوشته است، II Zarubin ی زاروبین  روس نامدار تبارنگار )اتنوگراف(

 ولتدهون خود را مرتولد  شده بودند و پدیدآیی یاظاهر  «خیتاران چشمبرابر در »کلمه 

 اند.  یشورو
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شالوده طائفه یا قبیله یی از بر  1924، در سال یک خلقک ها، به عنوان یازبرسمی  لتشک

لحاظ تاریخی نامشخص انجام یافت که اتنونیم ازبیک را یدک می کشیدند، و در پیرامون 

جامع ازبیکی های پیشین سده ها پیش نام وسعه صورت گرفت و شکل و تنوعی تروند آن 

بر  ی و همین گونهرکوت-یمغول گرید لیاز قبا یاریبس ندگانینمابر به زور  شکل یافتهت

که همچون سارت های  1924در همان سال جمعیت دو میلیونی باشندگان آسیای میانه 

 شهرنشین یعنی تاجیک ها شهرت داشتند، گذاشته شد. 

 

 یایآسونه غیر تورکی زبان و همین گزبان  یرکوتباشندگان همه  رب« ازییک»این گونه، نام 

 نهاده شد. ستیکمون شوروی و حزبدولت  فیصله نامه ویژه و فرمان نه از راه صدورایم

 

واحد  کیل یشکبرای ت ...و  ی، تباریخیتار ینیع یداده هاگونه  چین زمان همقارن آ

ی ازبیکستان وجود شورو سیاسی بیخی نو، بگذار حتا به گونه فرمالیته یی چون جمهوری

 نداشت.

 

 -پچاقدشت ق« ازبیکی های»می پنداشت که که   P Yudinچنین بر می آید که یودین

 ی آن که از خودباز قبایل همانند شان  گرید یاریکه مانند بس قبایل عادی کوچروی بودند

 ردپایی بر جا بگذارند، بی آن که در سیمای یک قوم )تباری( تشکل یابند، ناپدید شدند.

 
Юдин В. П. Центральная Азия в XIV-XV1II веках глазами 

востоковеда. - Алматы, 2001. - С. 99.  
 

 می توانستند در میان ازبیک خان پس از مرگ ازبیکی های پیشین کههست امکان  نیاکاملا 

از عرصه  یبه سادگ ایمثال، قزاق، و  یبراو نام دیگری بگیرند.  ،ذوب شوند گرید لیقبا

 .ندشو دیناپد یخیتار
 

 .ازییک ها سخن گفت« معاصر»حتا  ایگذشته « نیاکان کبیر»رو نمی توان از کدامین  نیااز 
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و سپس در دوره  انیبانیش ی فرمانروایی چنگیزخان وخیکوتاه تاردوره وشن است که در ر

طائفه  ،یمدان یکه مگونه  مانه .شود لیتشکست توان ینم «کیازب»اتنوسی به نام  یشورو

از آن تشکیل  شتریب اهزاره و حت کیدر عرض ها ملت بالاتر از آن توده ها و و  ،اه لهیقب ،ها

فیصله  اویژه یفرمان بر اساس  یعنیک ها اتفاق افتاده است، یبا ازبآن گونه که  نه می شوند،

 کمیته اجرایی مرکزی شوروی. 

 


